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تکوّن دانش سياسی شيعه 

  نيابتامامت به  از گذار در
  

  ٨/٧/١٣٨٩تاريخ تأييد:   ۵/۵/١٣٨٩تاريخ دريافت: 
  *محسن مهاجرنيا  _______________________________________________  

  چكيده
آورد تا محدثان، متكلمان،  ديرا پد يدشوار يبحران طيامام عصر(عج) شرا بتيغ
 دي ـبازتول يبه تكـاپو بـرا   بت،يعصر غ نيدر دو قرن آغاز عهيش لسوفانيو ف هانيفق
 شـد  يم ـ ير شوند. بحران از آنجا ناش ـوادا عيتش يو رفتار يعلم ،ياعتقاد تيهو

امـام شـكل نگرفتـه بـود.      ازپـس   ،ياسيو نظم س يفكر يرهبر يكه مسئله اساس
 ياعتقاد يها نهيمرسوم و زم يهنجارها ،يفكر يها از سنتّ يريگ عالمان، با بهره

» مطلوب يها آرمان«و » موجود يها تيواقع«در دو عرصه  يبه روشنگر ،يو عمل
را خلـق كردنـد.    »عهيش ـ ياس ـيدانش س«به نام  يو دستاورد بزرگ دندياهتمام ورز
وارد عمل شدند.  يدانش، در چهار حوزه معرفت نيا ديند توليدر فرآ عهيعالمان ش

و  يذهنــ يهــا نــهيزم ديــو بازتول يدر بازســاز» متكلمــان«و » محــدثان«دو گــروه 
 طيبـه شـرا   تيعنا با »هانيفق«و  »لسوفانيف«اقدام كردند و دو گروه  عهيش ياعتقاد

را  بحـران رفـت از   بـرون  يبـرا  يو جزئ ـ يكل يها راه ،يبحران تيو موقع ياسيس

                                                       
 ).mohsen.mohajernia.irو انديشه اسلامي ( استاديار پژوهشگاه فرهنگ *
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 ياس ـيآن شـد كـه نظـم س    عهيهر چهـار دسـته از عالمـان ش ـ    جهيعرضه كردند. نت
از امـام زمـان(عج) را در    يابتي ـن ياس ـيموجود را نامشروع اعلام كردند و نظـم س 

نظـم   ني ـكه ا يا چهارگانه يها ند. دانشارائه كرد »محور هيفق ياسينظم س«قالب 
 يانـد، اصـول و مبـان    كـرده  ميس ـامامـت تر  ياسيرا در چهارچوب نظام س ياسيس

واحـد دارنـد و    يخيو تـار  يفرهنگ ـ يها نهيها و زم مشترك و برخاسته از دغدغه
  اند. اسلام برآمده ياسيدر سامانه نظام س ياسينظم س يدرصدد طراح

 ،ياس ـينظـم س  ،ياسيكلام س ،ياسيفلسفه س ،ياسيفقه س ،ياسيدانش س واژگان كليدي:
 نظام امامت.

  

  مقدمه
هـاي   گفتمـان  و دانـش  بر حاكم فراانگاره و شيعي سياست جوهره را امامت اگر

 ايـن  چهارچوب در شيعه سياسي ضرورت مطالعه دانش آنگاه بدانيم، آن سياسي
 سياسـي  دانـش  مبـرم  نيـاز تـرين   مهم آنكه شود؛ به ويژه آشكار مي فكري سامانه
و دستيابي به دانش ديني اسـت   سياسي دانش درپردازي  نظريه و نوآوري امروز،

 ازگيـري   بهـره  مقصـود،  ايـن  به رسيدنهاي  حل راه از و يكي نياز اين تأمين كه
 بـه  توان ميراه  اين از و استاي  زمانه واي  زمينههاي  پرسش و تكون يها آستانه
 در شـيعه  سياسـي  دانـش  فـراروي هاي  افق و موجودهاي  ظرفيت از درستي فهم
واژگان بازشناسي، بازنگري و بازسازي، فرآيند پيچيده . يافت دست معاصر دوره

اند كه برآيند آنها بازخواني يك انديشـه و بازتوليـد يـك نظريـه      نوانديشي ديني
اسـت،  » نـص «شيعه ادامه » دانش«فرض را بپذيريم كه  علمي است. اگر اين پيش

  د به اين نتيجه قهري تن داد كه پايان غيبت امام عصـر(عج)، آغـاز اجتهـاد و   باي
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 عصـر  آغـاز  سياسـي  و اعتقـادي هـاي   زمينه و فكري ورزي است. شرايط انديشه
 يعنـي  جامعـه  فكـري  نخبگان نيابت محوريت بر را شيعه سياسيانديشه   غيبت،
 متمايل سو اين به معرفتيهاي  حوزه همه در عالمان غالب فهم و داد جهت فقها
از يك سو، دانش سياسي نقلي به وسيله محدثان و از سـوي ديگـر، دانـش     .بود

به وسيله متكلمان، دانش سياسي عقلي بـه وسـيله فيلسـوفان و     سياسي اعتقادي
 *»نظم سياسـي فقيـه محـور   «دانش اجتهادي به وسيله فقيهان، همه به ضرورت 

استقرار در مركز انديشه سياسي شيعه،  با» فقه سياسي«و » دانش فقه«رأي دادند. 
هاي معرفتي رقيب را به حاشيه راند. دانش نقلـي را   با صدور احكامي همه حوزه

به عنوان منابع و دانش كلام را به عنوان مباني فقه استخدام كرده، استقلال علمي 
آنها را بر هم زد و سعي داشت تا دانش فلسفه را بـا ترديـد و تكفيـر از صـحنه     

ج سازد؛ بنابراين فقه يگانه دانش انساني و ديني بود كه حدود پانصد سال به خار
بـراي نخسـتين بـار وارد     10تثبيت و تقويت خويش همت گماشت و در قـرن  

قـراول   اي شد تا فقهيان سه قرن بعد، پيش عرصه قدرت شد. اين تجربه دستمايه
ويا هنوز سازوكار در دوره جديد باشند؛ ولي گ» نظم سياسي«تحولي بزرگ براي 
محور فراهم نبود و به ناچار رها شد تا آنكه يك فقيه نامدار  اين نظم سياسي فقيه

آرماني فقه سياسـي را  » نظم سياسي ولايي«شيعه به بازسازي آن اهتمام ورزيد و 

                                                       
رونـد؛ ولـي    گاهي تسامحاً مترادف بـه كـار مـي   » نظم سياسي«و » نظام سياسي«دو اصطلاح  *

شـود و نظـم    حقيقت آنكه نظام سياسي به معناي چهارچوب كلي ولايت و امامت اطلاق مـي 
اسي اسـلام در قالـب   سياسي، تحقق خارجي و مدل حكومتي آن نظام است؛ بنابراين نظام سي

هاي حكومت نبوي، حكومت علوي، حكومت ولوي و حكومـت مهـدوي قابـل تحقـق      مدل
 يابد. است و همه اينها در ذيل نظام سياسي اسلام معنا مي
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حكومت اسـلامي، فلسـفه عملـي همـه فقـه      «محقق ساخت و رسماً اعلام كرد: 
 و مـدرن  رويكردهـاي  غلبـه  از كـه  معاصـر  كـري ف شرايط وها  اما زمينه». است
 را شـيعه  سياسـي انديشه مركزي  مسئله ناشي شده است، آن متأثر ازهاي  چالش
 در مـردم  نقـش  و جايگاه به فقيهان، نيابت نقش بر علاوه و است ساخته متحول
 معاصـر  شـيعي  عالمان فهم. است كرده توجه نيز جامعه سياسي سرنوشت تعيين

آغـاز عصـر    دوره »محور فقيه سياسي نظم« كه استاي  گونه هب نيابت از نصوص
اي تحول يافت و علاوه بر نقـش فقيـه بـه     »سالارانه سياسي مردم نظم« به غيبت،

 تقويـت  را فرضـيه  يشگي مذكور، ايناندتحول . است نقش مردم نيز توجه شده
 يذهن ـ باورهـاي  عامل دو از شيعه سياسي دانش تكامل و تحول روند كه كند مي

 دوره هر در دو آن توازن كه متأثر است عملي و سياسيهاي  زمينه و ايدئولوژيك
 تـوازن،  شـود و عـدم   مي شيعه سياسيانديشه  درپردازي  نظريه و باعث نوآوري

 توجهي بي و ايدئولوژيك ذهني باورهاي عامل غلبه شود؛ يعني مي انحراف باعث
تصـلب،   با را سياسيانديشه  ،آن شدن رنگ كم و يا عملي و سياسيهاي  زمينه به

 عامـل  غلبـه  كه گونه همان سازد؛ مي مواجه گويي پاسخ قدرت و عدم ناكارآمدي
انديشـه   ايـدئولوژيك،  ذهني باورهاي به توجهي بي و عملي و سياسيهاي  زمينه

در بررسـي   سازد؛ بنـابراين  مي گرفتار سكولار دام در غلتيدن مشكل با را سياسي
اسي شيعه با مسـئله غيبـت امـام عصـر(عج)، از دو زاويـه      رابطه تكون دانش سي

  توان به تأمل در موضوع نگريست: مي

  الف) رويكرد نظري
  اين رويكرد در سه فرض محتمل، متصور است:

اي كه عقل  هاي موجود، معلول غيبت است؛ به گونه گيري دانش و انديشه . شكل1
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  گرفت. افتاد، دانشي شكل نمي مياند و اگر غيبت اتفاق ن و اجتهاد به جاي نص نشسته
. ضرورت نظم سياسي و نيازهـاي جديـد در قـرن سـوم و چهـارم باعـث       2

فرض امامت و غيبت را در ذهن  ورزي شد و چون عالمان اين دوره پيش انديشه
  هاي جديد تأثيرگذار بود. داشتند، در دانش

ورزي  انديشـه   . غيبت باعث بحران جانشيني شد و بحران جانشيني، عامـل 3
  ورزي بود. انديشه  گيري دانش سياسي پس از غيبت، محصول اين بود و شكل

  ب) رويكرد عملي
  رويكرد عملي به سه گونه متصور است:

. تمركز بر متغير مستقل؛ يعني ماجراي غيبت به عنوان مسئله اصلي تحقيـق  1
  ).گيري دانش سياسي (متغير وابسته ورزي و چگونگي شكل و تأثير آن بر انديشه

. تمركز بر متغير واسطه؛ يعني بررسي بحران جانشـيني و نظـم سياسـي بـه     2
مثابه موضوع دانش سياسي و به عنوان مسئله اصلي تحقيق و بررسي نقش غيبت 

  به عنوان راهنماي عمل.
. تمركز بر وضعيت دانش سياسي (متغير وابسته) با موضـوع نظـم سياسـي    3

م و متـأثر از غيبـت امـام زمـان(عج)     (متغير واسطه) ناشي از خلأ قدرت معصـو 
  (متغير تأثيرگذار).

نگارنده نوشتار حاضر را براساس گونه سوم از نسبت غيبت با دانش سياسي 
بنا كرده است؛ يعني درصدد بررسي اين مسئله بوديم كه بفهميم تأسـيس دانـش   
سياسي شيعه با چه دغدغه و چه مسئله و يا مسائل اصـلي آغـاز شـده اسـت و     

غيبــت عصــر(عج)، چــه تــأثيري بــر موضــوع آن داشــت؛ بنــابراين در  مــاجراي
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هاي مقاله، درصدد خواهيم بود تا نخست با شناسايي نوع دانـش سياسـي،    بخش
به موضوع آن كه نفي نظم سياسي موجود و طلب ايجاد نظـم سياسـي مطلـوب    
است، بپردازيم و چون نظم سياسـي مطلـوب (در زمـان بحـران جانشـيني امـام       

شـد؛   قط در چهارچوب نظام سياسي امامت و ماجراي غيبت تعريف ميغايب) ف
ورزي درباره نظم سياسي بررسـي كـرديم. ايـن     بنابراين تأثير غيبت را بر انديشه

هاي چهارگانه سياسي ذيل كه در بستر تاريخي آغاز غيبـت امـام    فرايند در دانش
سياسـي نقلـي   اند، بررسي شده است: دانـش اول: دانـش    عصر(عج) سامان يافته

(نص)؛ دانش دوم: دانش سياسي اعتقادي؛ دانش سوم: دانـش سياسـي فقهـي و    
  دانش چهارم: دانش سياسي عقلي.

  . دانش سياسي نقلي (نص)1
محـوري، دوره   ساله بعد از غيبت، با عنـاويني چـون دوره نـص    دوره دويست

. شـود  دوره پيش از اجتهاد و دوره محدثين شـناخته مـي   *فترت، دوره تحير،
ترين شاخصه آن، اين است كه زندگي سياسي كه بر مبناي نص منقول از  مهم

زد، دست كم چهار بعد داشت: بعـد اعتقـادي (كلامـي)؛     امامان شيعه دور مي
هــاي  هــاي (فقهــي، حقــوقي)؛ شايســتگي بعــد رفتــاري، تكليفــي و بايســتگي

                                                       
آثار غيبـت در ايـن    نخستيناز  نجاشي .اند غيبت با همين عنوان منتشر شده بارهآثار اوليه در *

، 1374 ،(نجاشـي  ةوالحير هÛالغيب كتاببا عنوان  ،است فر حميريجع بن عبدااللهدوره كه متعلق به 
 ـ كتـاب ق) با عنـوان  339(م  محمد بن سلامهو از كتاب كند  ياد مي) 219ص نـام   ةوالحيـر  هÛالغيب
 ).219 و 192صص همان،(برد  مي
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). (اخلاقي) و الزامـات سـاختاري و فرهنگـي (فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي      
يك از اين ابعاد چهارگانه هويت اسـتقلالي نداشـت، بلكـه در كنـار هـر       هيچ

بعدي، ابعاد ديگر نيز حضور داشت و بعد سياسي به طور ويژه در كنار همـه  
ابعاد بود؛ از اين جهت اسـت كـه مسـائل اعتقـادي ايـن دوره را از سياسـت       

ر جامعـه  هـاي معنـوي كـه د    توان تفكيك كرد. اخـلاق، فضـايل و ارزش   نمي
اند و الزامات رفتاري و تكليفـي شـيعه،    ظهور و بروز دارند، با سياست عجين

  اند. داراي صبغه سياسي
براي فهم سياست در اين دوره نبايد به دنبال دانـش مسـتقلي بـود، بلكـه     
بايد همه نصـوص اعتقـادي، اخلاقـي، فقهـي و اجتمـاعي را ملاحظـه كـرد.        

فاق افتاد، دغدغـه گـردآوري و حفـظ    نهضت بزرگ علمي كه در اين دوره ات
شـيخ  شروع شـد و بـا    الاسلام كليني ثقةاخبار و روايات را داشت. اين دوره با 

تكميل شد و همه روايات شيعه گردآوري  شيخ طوسيادامه يافت و با  صدوق
شد و چهار منبع مشهور به رسميت شناخته شد. پرسش اساسـي كـه امـروزه    

ن دوره به اين رويكرد معرفتـي تركيبـي توجـه    مطرح است اينكه آيا عالمان آ
انـد يـا    آوري احاديـث پرداختـه   اند و با عنايت و توجه خاص، به جمع داشته

فقط مأموريت آنها دغدغه ديني بوده است و برايشان مهم نبود كـه روايـات،   
اند؟ با فرض اينكه چنين احتمالي را بپذيريم، محدثان  كلامي، فقهي يا سياسي

  بندي كرد: دو گروه ذيل دستهرا بايد به 
هـاي اعتقـادي، اخلاقـي، فقهـي و      . محدثان غيرسياسي كـه فـارغ از جنبـه   1

  اند. بودن روايات، به گردآوري آنها همت گمارده سياسي
آوري  . محدثان سياسي كه با درك دانش تركيبي تشيع در آن روز، به جمـع 2
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  اند. و تبويب آن اقدام كرده

  نقلي. مفهوم دانش سياسي 1ـ1
مقصود ما از دانش سياسي نقلي بـا نگـاه پسـيني عبـارت اسـت از آن بخـش از       

بابويـه،   كلينـي، ابـن  موضوع فعاليت علمي و آثار مكتوب محـدثان بزرگـي چـون    
كه بيانگر رويكرد دين به حـوزه سياسـت و نظـم سياسـي      شيخ طوسيو  صدوق

حاديـث مربـوط   شود كه در آن از ا است. دانش سياسي نقلي به دانشي اطلاق مي
به باورهاي كلان سياسي، رفتارهاي موردي و مسائل جزئي در زندگي اجتمـاعي  

كنـد؛ بنـابراين دانـش     هاي نقل آنهـا بحـث مـي    و سياسي و همچنين اسناد و راه
اي از دانش نقلي عمومي است كه موضوع آن سياست و نظم  سياسي نقلي شاخه

  *آيد. ياسي به وجود ميسياسي است و از مواجهه نص با واقعيت زندگي س
  اند: محدثان، دانش نقلي و احاديث منقول را به سه دسته تقسيم كرده

 يافتـه اختصـاص  اساسي در باب اعتقـادات  هاي  مقولهبه . بخش اصول كه 1
و حجـت و   تياثبات ولا بارهدر يفراوان ثيو احاد اتي، روابخش نياست. در ا

در  رابـودن آنـان    الاطاعـه  اجـب وشـده،  آوري  جمـع  ولي امربودن ائمه اطهـار 
در برخـي از منـابع   متذكر شـده اسـت.    يو حكومت ياجتماع، ياسيسهاي  نهيزم

، ايمـان ت، امامـت،  ، توحيد، حج ـ ، علم عقل  حديثي اين دوره، مباحث مربوط به

                                                       
و  ثيعن سـندالحد  هيف بحثيعلم : «سدينو يم هيالدرا و علم يدانش نقل فيدر تعر ييبها خيش *

آداب نقـل   نقـل و  ياست كه از سند، مـتن و چگـونگ   يعلم ؛آداب نقله و ةتحمل يةفيمتنه و ك
 .)1ص، 1321 ،ي(عامل» كند يبحث م ثيحد
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  *بيان شده است.قرآن   كفر، دعا و فضل
وزه جامعـه  هاي رفتاري در ح به حوزه تكاليف و بايستگي . بخش فروع كه 2

و سياست متمركز شده است. در اين بخش، همه رواياتي كه بعدها منبع استنباط 
آوري شده است؛ از جمله منابعي كه اين بخـش از دانـش    فقها قرار گرفته، جمع

 فروع كـافي و  صدوق مرحوم الفقيه من لايحضرهاند از:  كنند، عبارت نقلي را بيان مي
  .كليني مرحوم

اين  مرحوم كلينيهاي اخلاقي، فردي و اجتماعي كه  زش. بخش فضايل و ار3
در   بـر روايـاتي    مشـتمل آورده اسـت و  » كـافي   روضه«  بخش بخش را با عنوان

  است.  اخلاقيو   تاريخي  گوناگون  ابواب
هـيچ نظريـه   چون متن حديث محـور زنـدگي سياسـي اسـت،     در اين دوره 

گردآوري و ، بيشتر به محدثان شود. مشاهده نميمستقلي از مفاد احاديث سياسي 
. در هر حال، يكي از منابع فهم در چيستي دانش پرداختند ترويج احاديث ائمه

سياسي نقلي، بررسي اعتقادات محدثان بزرگ اين دوره است؛ بنـابراين پرسـش   
تواند اينگونه باشد كه انگيزه محدثان در پرداختن بـه دانـش    اساسي اين دوره مي
  مهم دانش نقلي در اين دوران چيست؟  ؟ و شاخصهحديثي چه بوده است

گرايي آن است كه جرياني عقلايي و بر پايه تأملات  . ويژگي آشكار حديث1
و ظاهرگرايي گاه به  عقلي شكل گرفته و در طول تاريخ، بزرگان اين جريان هيچ

انـد، بلكـه جريـاني مبتنـي بـر مصـالح        و جريان ضدعقل متهم نشده گري قشري

                                                       
 نگاشته شده است. اصول كافيكه با عنوان  كلينيمانند بخش اول اثر گرانسنگ  *
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و اگر در آن شرايط سهمگين انتقال از معصوم كه شوك بزرگـي بـر    مكتبي است
شد، شايد ميراث علمـي مكتـب فكـري اهـل      هويت تشيع بود، چنين همتي نمي

 بيت امروز نابود شده بود.
بلكـه بـا تمـام    ، شـود  ميي، به فقه محدود نايگر . ويژگي ديگر آنكه حديث2

ترين نماينده فكري  بزرگ م كلينيمرحوهاي معرفتي دين پيوند دارد.  ابعاد و حوزه
بـه توصـيه يكـي از    «گويد:  محدثان، در توجيه نگارش كتاب حديثي خويش مي

هـاي   كنندگان به روايات را در همـه زمينـه   نگارم كه مراجعه دوستان، كتابي را مي
  ».اعتقادي، عملي و امور مختلف زندگي كفايت كند

جابي است و عليه هيچ جريان گرايي اين دوره، نهضتي تكليفي و اي . حديث3
  يا تفكر ديگري برنخاسته است.

. ويژگي ديگر اينكه هنوز جريان استنباط فقهي تشيع سامان نيافتـه بـود.   4
شد كه حامل روايات و احاديـث   فقيه در اصطلاح آن روز به كسي اطلاق مي

معصومان بود و قدرت فهم و تشخيص روايت صحيح از سـقيم را داشـت و   
متناسب با حوادث واقعه و جاري، نظـر ديـن را از منـابع روايـي     توانست  مي

المسـائل عمـومي    براي مردم بيان كند. در اين دوره، احاديـث، مـتن توضـيح   
هاي شرعي پاسـخ   بودند. محدثان و عالمان با درك روايات صحيح، به پرسش

دادند. در اين دوران، فقه اهل سنّت به دليل وجود حكومـت همسـوي بـا     مي
هـايي كـه    جربه فقه سياسي خوبي داشت. شايان ذكر است يكي از طعنهآن، ت

زنند اينكه تشـيع   برخي از عالمان اهل سنّت در اين دوران به علماي شيعه مي
دليل نگـارش   شيخ طوسيكند.  فقه و اجتهاد ندارد و با متن روايت زندگي مي

اهل  هاي كتاب مبسوط خويش را كه نخستين كتاب فقهي اوست، همين طعنه
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گرايـي   حديث)؛ بنابراين جريان 7، ص1387كند (شيخ طوسي،  سنّت معرفي مي
هـايي   گرايي نبود. چنين دانـش  گرايي و اصول اين دوران در مقابل جريان فقه

  در مكتب تشيع اصلاً وجود نداشتند.
. دوره محدثان به اين دليل به پايان رسيد كه مأموريتشـان كـه گـردآوري و    5

بود، به سرانجام رسـيد؛ بنـابراين نبايـد از آن بـه      لمي ائمهحراست از تراث ع
گري دوره صفويه مقايسه كرد؛ زيـرا از   افول تعبير كرد و آن را با جريان اخباري

شود، در حـالي   عصر محدثان همواره با عظمت و قداستي همسان با دين ياد مي
ت و و ضـدعقل مـتهم اس ـ   گـري  قشـري ، ظاهرگراييگري به  كه جريان اخباري

  اصوليون آنها را به حاشيه راندند.
هـاي   هـا و مكتـب   گرايي با وجـود گـرايش   . حاصل آنكه جريان حديث6

نيـز   11گري قـرن   فكري، ضدعقل و ضداصول و فقه نبوده، با جريان اخباري
  قابل مقايسه نيست.

  آوردن به دانش نقلي . دلايل روي1ـ2
عوامـل  گرايـي ايـن دوره،    حـديث نفوذ و گسترش جريـان  و دلايل درباره عوامل 

هـاي   ، گسترش كمـي حـوزه  به حديثعمومي توجه  تأثير داشت؛ مانند: گوناگوني
دانسـتند و   علمي تشيع با عالمان زيادي كه خود را حامل احاديـث معصـومان مـي   

بودند. گردآوري همه روايات شـيعه   آوري و تبليغ روايات ائمه علاقمند به جمع
جا در اختيار شيعيان قرار گيرد و  نكه به صورت يكدر يك مجموعه واحد براي اي

احساس خطر نابودي ميراث فكري مذهب از جمله دلايل گسـترش دانـش نقلـي    
بودند. با تأمل در منابع روايـي اصـلي و چهارگانـه شـيعه در ايـن دوره از انگيـزه       
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  اند: شود كه همه آنها پنج هدف را تعقيب كرده نگارش جوامع روايي فهميده مي
و اعتقـادي اسـت    يكلام ـاوليه آنها  هزيانگهر سه نويسنده تصريح دارند كه  .1

راه  ني ـاز ا آنهـا بلكـه  سـت،  ين ثي ـاحاد يجمع آور تأليف فقط هزيانگ .)يفقه نه(
طعـن   زمينهد تا ندار ثياحاد يهناحو رفع اختلافات را از  عيتش يمبان ميقصد تحك

  قط به روايات فقهي اكتفا نشده است.؛ بنابراين فدنببر نيو اشكال مخالفان را از ب
اند با اين تفـاوت كـه    در بيان وظايف مؤمنان بودهجامع  . درصدد ارائه منبع2
اعـم از اصـول و فـروع     ،نيفنون علم د از تمامجامع در مقام عرضه كتابي  كافي

ديـن را بيـان    و احكـام  عيها و شـرا  حلال و حرام، همه الفقيه لايحضره مناست و 
اسـت، بـا ايـن     دي ـمف خيش هÛالمقنعكه به نوعي شرح كتاب  تهذيبكتاب كند و  مي

را بيـان كـرده اسـت و     عتياحكـام شـر  المقنعه  اكثر هتلقي نگاشته شده است ك
  شده تهذيب است. هم ضمن جامعيت روايي، تلخيص استبصاركتاب 
هـاي   دهـي بـه چهـارچوب    . همه آنها در مقام ارائـه روايـات بـراي سـامان    3

  اند. اخلاقي و شرعي در زندگي فردي و اجتماعي مؤمنان بودهاعتقادي، 
كردن دانش نقلـي در همـه    . هر سه نويسنده تصريح دارند كه در مقام منقح4

 ،نيبـا ت ،اخـتلاف انـد تـا بـا رفـع      اند؛ بنابراين تلاش كرده اصول و فروع آن بوده
پـس از   ، زمينه ترويج و تعليم نصـوص را در جامعـه  اتيمنافات و تضاد در روا

  غيبت فراهم آورند.
. هر سـه نويسـنده بـا عنايـت بـه غيبـت معصـوم، در عينيـت جامعـه بـه           5
اند؛ بنابراين همگـي بخـش روايـات غيبـت را      آوري روايات همت گماشته جمع

الـدين و   كمـال در كتـاب   صـدوق ، اصـول كـافي  در  مرحـوم كلينـي  انـد.   جدا كرده

با رويكردي روايـي بـه شـرايط و     بهالغيدر كتاب  مرحوم شيخ طوسيو  النعمه تمام
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اند. در تفصيل مقاله به انگيزه سه محـدث   ابعاد غيبت امام دوازدهم(عج) پرداخته
، ري  مكتـب بزرگ و پنج مكتب اصلي تشيع؛ يعني: مكتـب كوفـه، مكتـب قـم،     

و مكتب خراسان پرداخته شده، تلاش شده است تا وضعيت دانـش   بغداد  مكتب 
  شود. سياسي نقلي بيشتر روشن

  . دانش سياسي اعتقادي (كلام سياسي)2
 ولـي  ؛انـد  كـرده  ترجمـه » گفتار« يا» سخن«به  معمولاً را» كلام« اصطلاح اگرچه
 در كه را كساني. است» مناظره« يا» احتجاج«، »بحث« باره اين در آن بهتر هترجم
 علـم  يا كلام علم. نامند مي داشتند، متكلم شركت ها مناظره يااعتقادي هاي  بحث
 مطـرح  ديني و سياسي برخوردهاي از كه است اسلامي علوم از اي رشته ،مناظره

 هاي اسـتدلالي  بحث راه ازو برخاسته است  اسلامي جامعه گيري شكل دوران در
  .پردازد آنها مي از دفاع و هاي ديني آموزه تفسير به

 مدو قـرن  اوايـل  در معتزله يگرا عقلگيري مكتب  شكل بااين دانش  پيدايش
قرار داشت و زماني كـه   معتزلهدو مكتب در مقابل  .دارد تنگاتنگي ارتباط قمري
 و گرايـي  سـنّت  ظهـور  هزمينمعتزله به هم خورد، نخست  سياسي و فكري اقتدار
 بـه دنبـال   كـه  اشـعري  مكتـب . شد فراهم اشعري مكتب ظهور هزمين آن از پس

 جريـان  دو ميـان  وسـط  حـد  عنـوان  بـه  را بود، خود آمده پديد معتزله شكست
سـنّت   اهلو خيلي زود در ميان  كرد مي معرفي گرايي سنّت و گرايي عقل افراطي
 در را اسـلامي  هجامع ـ كـه  بود هايي درگيري كلام، نتيجه علم ظهور .شد پذيرفته
در ايـن   سياسـي . منازعات بود كرده چنددستگي دچار هاي حياتش سال نخستين
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 سـه  ايجـاد  باعث گيرد، عهده بر را لامياس هجامع رهبري بايد كسي چه كهباره 
 و بودنـد  مخـالف  ـ  چهـارم  هخليف ــ   علـي  بـا  كـه  خوارج: دش متعارض هفرق

 و بودنـد  علـي  طرفـداران  كـه  پذيرفتند؛ تشـيع  نمي مخالفانش با را او توافقات
 از تـري  هـاي وسـيع   بخـش  بر كوشيدند مي ها فرقه اين. بودند طرف بي كه مرجئه
. داشـتند  قرار علي پيروان يا شيعه همقابل، فرق در .گذارندب تأثير اسلامي هجامع
 چـون  بي مرجعيت نداشتند، به قبول را مرجعيتي هيچ كه خوارج خلاف بر شيعه

 و امامـت  منصـب  خداونـد . داشتند باور خداوند سوي از منصوب امام چراي و
 مـردم  آراي بـه  مسـئله  ايـن  و كرد اعطا علي به وحي راه از را پيامبر جانشيني

 داده او بـه  خداونـد  كـه  اختياري به توجه با امامي آن، هر از پس. نداشت ربطي
 بـه  بايسـت   نمـي  نظـري، تشـيع   لحـاظ   بـه . كند مي تعيين را خود است، جانشين

 در را پيـامبر  مرجعيـت  كوشـيد  مـي  فرقـه  ايـن  بزند؛ زيرا دامن هاي كلامي بحث
 و كنـد  شـتند، بـازآفريني  دا حقيقـت  به مستقيم دسترسي كه زنده امامان شخص
 ظهور با ويژه به ؛پرداخت هاي كلامي بحث به عمل، تشيع در ولي ؛بخشد تداوم
  .گذاشت جامعه دوش به دوباره را پژوهي حقيقت بار كه غايب امام نظريه

. داشـت  قـرار  آنهـا  توجـه  كانون در كلام علم كه بودند نيز هاي ديگري فرقه
. كرد مي استدلال اراده مطلق آزادي نفع به مكتب اين. بود مكتب، قدريه نخستين

 را خود رفتارهاي مسير تا نبوديم مختار ها انسان ما مكتب، اگر اين پيروان نظر از
 ايـن  مقابـل  در. كـرد  نمـي  مكلـف  نيـك  عمالاَ انجام به را ما برگزينيم، خداوند

، خلق جز صفتي هيچ آنهاهاي  آموزه براساس. داشتند قرار مسلكان مكتب، جبري
 بـه  بتـوان  كـه  صـفتي  هـر  داد؛ زيرا نسبت خداوند به توان نمي را فعل و قدرت
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 اي مسـئله  ترين ؛ بنابراين مهمداد نسبت خالق به را آن داد، نبايد نسبت مخلوقات
 سياسي قدرت كرد، مسئله تقسيمكلامي و اعتقادي  مكتب دو به را مسلمانان كه
 فعلـي  اصـلي، روال  و گـرا  تسـنّ  رويكردهـاي  از بسـياري . بود آن مشروعيت و

 سان بدين و پذيرفتند هنجاري روال يك عنوان به را نخست خليفه چهار انتخاب
 امـت  متنفـذان  سوي از آزاد انتخاب با را خود مشروعيت حاكم، كه كردند قبول
 ولـي  ؛پذيرفتنـد  سـوم  خليفـه  انتخاب تا را فرايند اين خوارج. آورد مي دست به

 را او بايـد  ،بگذارد فراتر پا خود اختيارات از منتخب هخليف اگر كه شدند يادآور
 توانـد  مـي  الشـرايطي  جـامع  فرد هر كه بودند معتقد همچنين آنان. كرد بركنار نيز

 را انتخاب دايره گرايان . سنّتباشند پذيرفته را او امت آنكه شرط باشد، به خليفه
 بيـت  اهل به را آن شيعه كه حالي در ،كردند محدود ـ پيامبر قبيله ـ قريش به

 اسـتدلال . سـاخت  محـدودتر  او دودمان وـ  پيامبر داماد ـ  علي يعني ؛پيامبر
 بـه  توانـد  است، نمـي  ديني نهاد ترين مهم سياسي رهبري چون كه بود اين شيعه
  ).1388(افضلي،  دشو واگذار انساني خرد

، اشاعره با توجه به ظهور و بروز تفكرهاى رقيب مانند معتزله شيعه متكلمان
به تبيين مسائل كلامى براساس مكتـب   ،دوازدهم غيبت امامبحران و همچنين 

شـبهات   است و كرده تنظيم هاي خاصى آنها را در موضوع ،پرداخته بيت اهل
بـا   اين بـاره كتـابى  در )  ه311( ابوسهل اسماعيل نوبختى .وارده را نيز پاسخ گفتند

. كـرد  تـأليف  موضـوع  همين در را الانصاف ،قبه ابننوشت.  امامت در التنبيه عنوان
 غيبـت  موضـوع  در را النعمـه  تمـام  و الـدين  كمـال  و التوحيـد )  ه381( صدوق شيخ

 يافـت  سـامان بويـه كـلام شـيعه     چهارم و پنجم در عهـد آل كرد. در قرن  تدوين
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  ).1175، ص9، ج1354 / يارشاطر، 3، ش1372شهيدي، (
هـاي خـويش را چـه در     ستين مايهمقصود از كلام شيعه؛ يعني دانشي كه نخ

ها و افكار و چه در قلمرو و روش و چه در حوزه منـابع از قـرآن،    زمينه انديشه
هاي خويش كوشيده است  سنّت نبوي و امامان گرفته است و با تلاش و كوشش

ها و مكاتب ديگر، هويت و روح اين دانش را قوام بخشـد.   تا با تعامل با فرهنگ
هـاي دينـي، دو    ي در حمايت از دين و آمـوزه ممه فرق اسلاعالمان مسلمان از ه

ديـن و   تبيـين  بـه  اثبـاتى  نوع رويكرد علمي را در پيش گرفتنـد؛ هـم بـا منطـق    
 دفـاع ورزيدند و هم با استدلال عقلي و يا نقلي از آن  هاي ديني اهتمام مي آموزه
مـين  ه. شـدند  مـي  جـدل  كردند و به ناچار با خصم، وارد محاجه، مجادلـه و  مي

، »علــم كــلام«روش بعــدها در قالــب يــك دانــش بازســازي شــد و بــا عنــوان 
 و »العقايـد  علـم «، »الـدين  اصـول  علـم «، »والصـفات  الـذات  علـم «، »التوحيد علم«
  اند: ) مشهور شد كه در تعريف آن گفته65ـ52ص ،1988حنفى، ( »الاكبر الفقه«

 را آنهـا  كـه  نحـو  اين به ؛كند مى بحث اسلام دين اصول درباره كه است علمى
مطهـرى،  نمايد ( مى دفاع آنها از و كند مي استدلال آنها درباره و دهد مي توضيح
  ).147ص ،1365
از نخستين متكلمان شيعه در آغاز عصر غيبت، دانش كلام را چنين  شيخ مفيد
 طـرد  به جدل و برهان، استدلال طريق از كه است دانشى ،لامك«كند:  تعريف مي

). در همـين دوران، مؤسـس   28ـ ـ27ص، 1371شـيخ مفيـد،   ( »پـردازد  مى باطل
 چنـين  را كـلام  ،العلـوم  احصـاء  در معلم ثـاني ابونصـر فـارابي   فلسفه سياسي شيعه، 

  كند: مي تعريف
 نـى معي افعال و آرا اثبات به تواند مى آن وسيله به انسان كه است صناعتى ،كلام
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 همچنـين  اسـت و  كـرده  تصـريح  آنهـا  بـه  اسـلامى  شريعت واضع كه بپردازد
  ).24ص ،1348، فارابىنمايد ( ابطال را يادشده افعال و آرا مخالف هاى ديدگاه

اسـلامى   كلام كلاسيك متون در سياسى كلام عمده مباحث وجود رغماما به 
در  سياسى كلام اصطلاحالوصف  و حتي غلبه رويكرد سياسي در كلام شيعه، مع

 مميز كه است هايى ويژگى آن نيز خاص هاى ويژگى. استآن دوران رايج نبوده 
سياسي  فلسفه اسلامى، همچون سياسى مطالعات هاى حوزه ديگر از سياسى كلام

  اند از: ها عبارت اين ويژگي. ندا سياسى فقه و

  دينى نصوص و ها آموزه محوريت. 2ـ1
 .اسـت  ، از ويژگي علم كلاماستدلال مبادى عنوان به دينى هاى آموزه كارگيري به

 متـون  از الهـام  بـا  سو يك از ؛دارد دينى متون با جدى تعاملى رابطه ،ممتكل يك
 و توضيح با مواردى در ،ديگر سوى از و كند مى اقدام خود هاي بررسى به ،دينى
 پيونـد  ،اسـلامى  مـتكلم . پـردازد  مـى  دينى متون تفسير به خود كلامى هاى تبيين

 فاصـله  آنهـا  از فهفلاس ـ از كمتـر  رو ايـن  از و شـت دا دينـى  نصوص با بيشترى
 را اسـلامى  دوره سياسـى  فكـرى ــ   عقلـى  جريـان  همـه  ،برخى البته. گرفت مى

 آن كلامى و فلسفى گونه ميان و اند دانسته سياسى كلام مسيحيت، نوعى همچون
 دوره در ،حـال  ايـن  بـا ). 24ـ ـ23ص، 1374، لمبتون( اند نشده قائل تمايزى هيچ

 و اسـت  داشته وجود فلسفى و لامىك مشرب ميان تمايز نوعى عمل در اسلامى
  ).98ص، 1305ى، حلّ( اند داشته اذعان آن به متكلمان

  سياسى كلام در روشى تكثر. 2ـ2
 روشـن . دگير بهره مي گوناگوني هاى روشاز  خود هاى استدلال در سياسى كلام
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 ،گوناگون كلامى مكاتب وها  فرقه حسب بر گوناگون هاى روش كاربرد كه است
ــاوت مىاســلا دوره در ــوده متف ــى مكاتــب از برخــى. اســت ب ــه كلام ــل ب  دلي

 روش چـون  خاصـى هاي  شيوه به ،خود كلامى استدلالهاي  روش محدودسازى
 كلامـى  مكاتـب  از برخـى  در ،حـال  ايـن  با. اند نداشته روشى رف، تكثرص نقلى
 از تـوان  مـى  ،مثـال  بـراى  يـا و  است داشته رواج روشى تكثر ،شيعى كلام چون

 ابوالحسـن  ديـدگاه  از. انـد  بـوده  معتقد روشى مراتب نوعى به كه كرد ياد اشاعره
 مقـام  در ؛ ولـي كـرد  اعتماد نقلى دليل بر فقط بايد دينى اعتقاد كشف در ،اشعرى
 يـك  بـه  ديـدگاهى  چنين. كرد تمسك نيز عقل به توان مى آن از دفاع و استدلال

 كـه  كلامـى  اتـب مك در ويـژه  به روشى تكثر. است معتقد اى مرحله روشى تكثر
 بـه  عمـل  در شـيعه  كـلام . اسـت  داشـته  پذيرند، وجود مي را عقلى هاى استدلال
 اسـت  برده كار به را گوناگوني هاى روش خود مخاطبان احوال و شرايط تناسب

 مرحلـه  چند ،روشى جهت از شيعى كلام). 60ـ53ص، 1378ربانى گلپايگانى، (
  :است كرده سپري را

  ؛است نقلى و عقلى صبغه داراى ،امامان حضور عصر يعني ؛مرحله نخستينـ 
 شـيخ  تـا  يعنـى )  ه329( صـغرى  غيبت از بعد رضا امام زمان از ؛دوم دورهـ 

  است؛ ينقل كلام با غلبه)  ه381( صدوق
 مفيـد، سيدمرتضـى، شـيخ    شـيخ ( ششـم  تـا  چهارم قرن از ي؛عقل كلام دورهـ 

  )....و طوسى

  سعادت آرمان و گرايى فضيلت. 2ـ3
 و اسـت  سـعادت  و كمـال  به نيل ،اسلامى ديدگاه از انسان اصلى غايت و نآرما

ـ   عمـومى  زندگى ،سياسى كلام منظر از. معطوف است آن بهانسان  الهى هدايت
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شـود؛ زيـرا    تنظـيم  انسان سعادت تأمين و فضيلت براساس بايد انسان اجتماعى
 در انسـان  شـقاوت  و سـعادت . است اخروى حيات مقدمه ادني در انسان زندگى
 رو ايـن  خـورد؛ از  مـي  رقـم  جهانى اين حيات چگونگى براساس اخروى حيات
 ضــرورت ،آن گونــاگون هــاي عرصــه و آدمــى دنيــوى حيــات بــر حــاكم اصــل
 آشـكاري  نمود و تأثير اصلى چنين. است اخروى حيات سوى به آن گيرى جهت

 هـا  يژهكارو گزينش، در و دارد اسلامى جامعه سياسى زندگى تنظيم چگونگى در
  .دارد نمود كاملاً سياسى عرصه حدود و

  سياسى فقه چون هايى دانش بر سياسى كلام تقدم. 2ـ4
از نظر زماني، متأخر از فلسفه و دين و مقـدم   كلامتصريح دارد كه دانش  فـارابي 

 قابـل  گونـاگون  جهـات  بـه  تقدمى چنين). 131ص، 1990 (فارابي، است فقه بر
 فقه به نسبت سياسى كلام اوليت و اى مرتبه تقدم آن جهت نخستين :است طرح

 سياسى فقه در كلامى اصول از برخى اتخاذ جهت به حيث، اين از است. سياسى
 سياسـى  كـلام  در ابتـدا  اصـولى  چنين تا دارد ضرورت موضوعى اصل عنوان به

 فقـه  در موضـوعى  اصـل  عنـوان  بـه  سـپس  و گيرنـد  قرار بررسى و بحث مورد
 تقـدم  خود، نوعى اى مرتبه تقدم بر علاوه سياسى كلام ليو ؛روند كار به سياسى
 جديـد  مباحـث  از بسـيارى . دارد سياسـى  فقـه  مباحـث  بـر  نيز اولويت و شأنى

 از. نـد ا اسـلامى  اعتقادى مبانى براساس اسلامى ديدگاه تبيين و بازسازى مستلزم
 تبيـين  بـا  تـا  اسـت  سياسـى  كـلام  دوش بـر  عمدتاً خطير وظيفه اين جهت، اين
 ،ديگـر  سـوى  از. نمايـد  اقـدام  اعتقادى مبانى و اصول براساس دينىهاي  دگاهدي

و هم  كلامى عدب درهم  ـ  دينى سياسى هاى ديدگاه از تا دارد وظيفه سياسى كلام
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 ايـن  از دفـاع  رو ايـن  كنـد؛ از  دفـاع  رقيـب  هاى ديدگاه برابر در ـ  فقهى در بعد
 خواجـه . اسـت  سياسـى  كـلام  به پرداختن مقتضى مناسب هاي روش به ها آموزه

  :است گفته باره اين در طوسى نصيرالدين
 و اليقـين  حـول  مسـائله  يحوم الذين الدين اصول علم الدينيه العلوم اساس انّ«

  :»فروعه و الفقه كاصول سائرها فى وضخال بدونه لاينتم
 يقـين  محـور  بـر  مسائلش كه است دين اصول علم ،دينى علوم همه اساس

 و فقـه  اصـول  ماننـد  ديگر دينى علوم مباحث در ورود آن بدون و گردد مي
 بـه  مربوط مسائل بر آگاهى بدونها آن در شروع زيرا ؛نيست ممكن آن فروع
  ).2ص ،1405(طوسى،  است پايه بدون سقف مانند ،دين اصول

  بازتاب مذاهب اسلامي سياسى كلام. 2ـ5
 هـاى  گرايش تيم، پسي دانسنيد ياسيس ديعقااگر كلام سياسي را دانش دفاع از 

 ؛ بنـابراين انـد  گوناگون را به وجود آورده سياسى كلامدر اسلام، مكاتب  مختلف
مكتب كلامـي هـم وجـود دارد و اگـر      73وجود داشته باشد، پس فرقه  73 اگر

مسلمانان را به دو مذهب كلي شيعه و سنيّ تقسيم كنيم، بايد به وجود دو مكتب 
  كلامي هم اعتراف كنيم.

  نظم سياسي بازتاب اسىيم سكلا. 2ـ6
 جوامع همه ،ياجتماع و ياسيس مهم مسئله كي عنوان به جامعه يرهبر و امامت

بـه   حكومـت  نهاد يريزناپذيگر و ضرورت رغم به است و دهكر خود متوجه را
 شـان يا صـفات  و طيشرا، آن انيمتول بارهدر، جوامع درعنوان نظم سياسي حاكم 

 در ري ـفراگ اجماع رغم به زين اسلام خيتار در. است كرده بروز ياختلافات همواره
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 يديشـد  اختلافـات ، حضرت آن ارتحال از پس، اكرم امبريپ بلامنازع يرهبر
 جامعـه  يرهبـر  و امامت و كرد بروز حضرت آن نيجانش و ديجد حاكم بارهدر

 ـ تشعب باعث و كرد ليتبد ريانگ بحث و حاد اي مسئله به را ياسلام و دش ـ رقف 
 در اختلاف ي،اسلام امت نيب در اختلاف نتري بزرگ«برخي از مورخان:  ريتعب به

 برهنـه هـا   ريشمش ـ، امامـت  همچـون  اي لهئمس چيه مورد در و است بوده امامت
  ).24، ص1ج ،1986شهرستاني، ( »است نگرفته صورت يزيخونر و نگشته
 آن يبرخ؛ است مطرح ياسلام فرق ميان گوناگوني اقوال و آرا ،امامتباره در

 و خـوارج ، وجـوب  عـدم  به لانئقا. دانند مي رواجبيغ را آن يبرخ و واجب را
 جامعه در تناصف و عدل كه يصورت در، آنها نظر از. ندا يمعتزل متكلمان از اصم

 منشـأ  در زي ـن وجـوب  بـه  لانئقـا  . ميـان بود نخواهد امام به يازين، باشد برقرار
 آن وجـوب  يمعتزل متكلمان وسنّت  اهل ي ازبرخ ؛است اختلاف امامت وجوب

 بـه  لانئقا. دانند مي يعقل را آن وجوب ،گريد يبرخ و دهند مي استناد سمع به را
 مطـرح  بـاره  ني ـا در قـول  سه و دارند اختلاف وجوب متعلق در، يعقل وجوب

 را آن گريد يبرخ و دانند مي واجب خلق بر را معتزله آنمانند  يبرخ: است شده
 بـه  يبرخ ـانـد:   شـده  ميتقس ـ قسم دو به خودها نيا و ددانن مي واجب خداوند بر
 انـد  »هيامام« ،نخست گروه ».االله من وجوب« به يبرخ و معتقدند» االله يعل وجوب«
ــدا غــلات و هيلياســماع ،دوم گــروه و ــ ن  اثبــات از پــس). 77ص ،1305ي، (حلّ

 راها آن امام كه است يامور وها  ژهيكارو سر بر سخن، جامعه در امامت ضرورت
 مطـرح  نيچن ـ، رود مي انتظار المسلمين امام از كه يهاي ژهيكارو. رديگ مي عهده بر

  ):10ـ7، ص1360ي، حلّ(علامه  اند شده
  ؛ياجتماع امور در آرا جمع. 1
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  ؛انساني از اختلال نظام حفظ. 2
  تجاوز؛ و يتعد از گوناگون طباع حفظ. 3
  حدود؛ اقامه. 4
  شان؛يا امور اداره و وشيج يامرا و قضات نصب و يسرپرست. 5
  .منكر از ينه و معروف به امر اقامه. 6
 مقـام  بـه  و نـد ا معصوم امام خاص كهاند  شده مطرح زين يگريدهاي  ژهيكارو

 گونـاگون هاي  ژهيكارو به توجه با و امامت اصل اثبات با. گردند ميبر بحث دوم
  :اند گونه دو رب امام صفات. ندشو مي مطرح امام صفات، آن

  باشد؛ متصفها  بدان نفسه يف امام است لازم كه يصفات .1
  .ندا لازم او بر جامعه امور ريتدب و تيتول جهت از كه يصفات .2

  . نظم سياسي نيابتي3
 بود ريزناپذيگر يضرورت ياله لطف باب از امام وجود، يكلامهاي  استدلال طبق
پرسشي كه  ؛ وليشد مي دانسته حيقب، امام نصب بدون زين يشرع فيتكل يحت كه

 متكلمـان ؟ ندا محروم يلطف نيچن از مردم ،بتيغ عصر درمطرح است اينكه چرا 
 يس ـيرئ و امام تعيين لطفوجوب  ليدل به مجدداً، اشكال نيا به پاسخ در يعيش
و وجـوب   امـام وجـوب پـذيرش آن توسـط     و خداوند بر ي،اسلام جامعه يبرا

و نظم سياسـي   يحكومت امور در را امام تصرف نهيزم، مردماطاعت از او توسط 
و محروميـت از   امـام  از اديانق و ميتسل عدم، افتاد اتفاق آنچه ؛ وليسازند فراهم
 عدمـه  و آخـرٌ  لطف تصرفّهُ و لطف وجوده« اند: ؛ اگرچه متكلمان گفتهبود الهي لطف
 خـود  ،امـام  تصـرف  عـدم  علـت  و اند مستقل لطف او تصرف و امام وجود؛ منّا
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 زي ـن امام حضور و تصرف عدم تبعات و )182، ص1383ي، حلّمه (علا» ندا قخل
شـده   مطـرح  (عج)بي ـغا امـام  يبـرا  زي ـن يديفوا، آن بر علاوهآنهاست.  متوجه
، ميرمستقيغ صورت به شرع از حفاظت(عج)، بيغا امام ژهيكارو نتري مهم. است

 انسـتمگر  و اعـدا  في ـتخو و امـام  ظهـور  يبرا انتظار و انيعيش در ديام جاديا
  .)186، ص1ج ،1410سيدمرتضي، است (
 يچگـونگ . آورد وجـود  بـه  يعيش ـ جامعـه  در يديجد تيوضع ،امام بتيغ
، دي ـمف خيش ـ .ترين دغدغه متكلمان شيعي شـد  مهم ،بتيغ عصر ياسيس تيوضع
 امـام  كـارگزاران  و نـواب  راه از، بتيغ عصر در را احكام ذيتنف و حدود ياجرا
 در امـام : اسـت  معتقد يدمرتضيس). 106ص، »الف«، 1413 ،شيخ مفيد( داند مي
  ).106، ص1378 سيدمرتضي،( دنريگ عهده بر تا امور را اني داردنيجانشجا  همه

 ؛اسـت  شـده  مطـرح  زي ـن يعيش ـ متأخر عالمانهاي  بحث در ياستدلال نيچن
 قاعـده  و حكمت يمقتضا به ميحك خداوند بر كه آنچنان« :آنها از يكي براساس
هـا  آن از كـه  ييشـهرها  در مقـام  قائم نصب زين يوال و حجت و امام نصب، لطف
 12ص ،1415(صافي گلپايگاني،  »است واجب بتيغ عصر در زين و است بيغا
  ).79ـ72ص، 1374منتظري، /  142ـ 141ص، 1282ممقاني،  /

 . دانش فقه سياسي4

كند كه موضوع عمل فردي مانند امر به معروف،  فقه سياسي از مسائلي بحث مي
ر در جهاد مقدس و يا تقيه يك نفر ازسلطان جور باشـد و يـا موضـوع از    حضو

رسـد؛ ماننـد    محدوده يك شخص به عرصه عمـومي و شخصـيت حقـوقي مـي    
كردن نظم و نظام سياسـي در   عيار و حاكم موضوع تشكيل حكومت اسلامي تمام
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تـرين موضـوع    المللي. در اين صـورت مهـم   سطح يك كشور و يا در عرصه بين
قه سياسي، برقراري نظم سياسي حاكم بر جامعه است كـه باعـث ايجـاد    دانش ف

شود؛ بنابراين فقه سياسي درباره قدرت،  شرايط و برقراري تمام وظايف ديگر مي
ترين مصداق اين نظـم سياسـي در دوره    كند و مهم نظم و نظام سياسي بحث مي

گونـه   ما همان پس از غيبت امام عصر(عج)، نظريه عمومي نيابت است. به اعتقاد
بخشـي دارد و همـه ابعـاد و شـرايط      كه نظريه نظام سياسي امامت، نقش هويت

ذهني و عيني زندگي سياسي شيعه را تحت تأثير خـود قـرار داده اسـت، نظريـه     
عمومي نيابت و نظام سياسي ولايت فقها نيز چنين نقشـي را در حيـات سياسـي    

رسد دانش سياسي اين دوره  مي دارد؛ بنابراين به نظر پس از عصر حضور ائمه
  بر محور تبيين نظريه عمومي نيابت استوار شده است.

)  ه260تا عصر غيبـت (  دوره كه از زمان ائمه در يكشيعه  انديشه سياسي
گذارى و تأسيس اصول مكتب فقهى شيعه اسـت. انعكـاس    ادامه دارد، عصر پايه
 روايات مربـوط بـه  لي يعني دانش نقدر دوره اول را بايد در  نظام و نظم سياسي

 شـيخ فاصله زمانى آغاز غيبت صغرا تا سـال وفـات   از  ؛ وليجو كردو آن جست
آورى  آنكه در جمع نگر اين دوره علاوه بر فقيهان ژرف )،ق.  ه 460ـ260( طوسى 

دسـت زدنـد،    استبصارو  تهذيبعظيمى مانند كتاب  كارهاى و تبويب حديث، به
امامان با استمداد از روايات  ،بزرگ فقهى پرداخته ارخلق آث براى نخستين بار، به

 ،المقنعهمانند  جديديگماشتند و آثار فقهىِ  تفريع و استنباط همت به ،معصوم
  عرضه كردند. المبسوطو  النهايه

ورد عرضـه و تبيـين   ارهجديدي كه بعد از تفكر نقلي به وجود آمد، گرايش 
از سـوى  تـر   پـيش لى اجتهاد بود كه هاي تفكر اجتهادى و قواعد و اصول ك مايه
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، در شانو با رهنمود و پيگيرى ايه بود دشارائه ، به ويژه صادقين ،امامان شيعه
 روشـي از آنجا كه در آن دوران، فقه حديثى و نقل،  ؛ وليميان اصحاب راه يافت

گويى احكام نيز بيشتر بـه صـورت بـازگويى و نقـل      رايج و متداول بود و پاسخ
 ؛ زيـرا گرفت، از گرايش فقه اجتهادى، استقبال در خورى نشـد  ميحديث انجام 

 ،نــو و متحــول بــود و پيــروى از آن يايــن گــرايش، افــزون بــر اينكــه گرايشــ
شـد، در برابـرِ روش سـهل و     رايج محسوب مي روششكنى و انحراف از  سنّت

تفريـع فـروع و اسـتنباط     ؛ زيراآسان فقه حديثى، داراى روشى چندان ساده نبود
كارگيرى اصول  كه به چنان ؛داشتنياز به اطلاعات كامل از قرآن و حديث  ،محك

و قواعد صحيح استنباط در اين گرايش، پويايي فكرى و تلاش علمى خاصى را 
، اآغـاز غيبـت كبـر    داشـت. پـس از دوره حضـور نيـز همزمـان بـا       به دنبالنيز 
ال كرد و تفكـر اصـيل   اين گرايش را دنبـ   دانشمند و فقيه برجستهـ  عقيل ابى ابن

از ايـن   جنيد ابناجتهاد و استدلال را در عرصه فقه به نمايش گذارد. پس از وى، 
اوج تفكـر حـديثى، مشـعل اجتهـاد را برافروخـت و بـا        در پيروى كرد و روش

  پرداخت. روشهاى بسيارى كه با وى شد، به دفاع از اين  وجود مخالفت
و شـيخ   سيدمرتضـى اش،  برجسـته  انشـاگرد  و شيخ مفيدبا ظهور فقيه متفكر، 

سلطه محدثان و گرايش حـديثى اينـان در برابـر تفكـرى نيرومنـد قـرار        ،طوسي
ي شـريعتمدارانه اسـت؛   زنـدگ  سياسـي بازتـاب  فقـه  . به اعتقاد ما، فقه و گرفت
فقـه   يفلسـفه عمل ـ را حكومـت  ، گونه كه فقيه بزرگ معاصر، امام راحـل  همان

 ميـان دادن  دد تبيين شريعت بـه منظـور سـازش   درص فقهي . اجتهادمعرفي كردند
. بـا  اسـت فهم ادله چهارگانـه   ،بنياد اجتهاد. طبيعت حيات اجتماعى و دين است

آوريـم كـه بـا طبيعـت      عمل به مقتضاى اجتهاد، احكامى را از شرع به دست مي
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با صريح قرآن، روايات و اجمـاع امـت و دليـل قطعـى     و منطبق زندگى سازگار 
بـه مثابـه    ياس ـيامامـت، نصـوص س   ياسيدر نظام ساين توضيح، با عقلى باشد. 

ابعـاد   يهيو تـوج  يضـاح يهـم نقـش ا   شـوند؛  تلقي مينظام  نيقانون ا حقوق و
 و شـهروندان در  ارانيشـهر  فيوظا نييدار تب هم عهده ند ورنظام را دا گوناگون

ر، بـه  محو معصوم ياسيبه موازات انتقال از نظام س ،بتيند و در عصر غا نظام نيا
كه محصول آن فقـه   يبه عقل اجتهاد يمحور، از نصوص تعبد هيفق ياسينظام س

  گذر شده است. ،است ياسيس
پس در دويست سال اول فقه سياسي شده در عرصه  در مجموع، نظرات ارائه

  :است بيانقابل  در سه مرحلهاز غيبت، 
  مطلوب؛ضرورت نظم سياسي . 1
 ؛نفى نظم سياسي موجود. 2
  .محور نظم سياسي فقيهاثبات . 3

  :كند چنين طرح ميولايت عامه فقيه قالب  نظم سياسي مطلوب را در شيخ مفيد
اما اجراى حدود، وظيفه سلطان اسلام است كه از جانـب خداونـد گمـارده    

و كسى است كه از سوى  شده است و آنان، همانا ائمه هدى از آل محمد
ن و حاكمان و فرماندهان و امامان نيز اند، از اميرا آنان به اين امر گمارده شده

وليت اجرايى ئمس ،اند تا در صورت امكان اين امر را به فقهاى شيعه واگذارده
شـرعى،   ترازهاى و معيارها برابر كه است آنان بر ... و آن را بر عهده بگيرند

ليل و مدرك، بـين آنـان   د نبود صورت در و كنند قضاوت خود برادران بين
قرار سازند و هر آنچه براى قاضيان اسلام جعل شده است، صلح و آشتى بر

اگـر كسـى از   ... و  اند واگذارده فقيهان به را ولايت ائمه زيرابه كار بندند؛ 
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اي از او بر مردم امارت بيابـد و رياسـت را بـه     پيشه شيعيان به پشتيبانى ستم
حيـه  در حقيقـت از نا بـر عهـده بگيـرد،     گونه ظاهرى از سوى امير ستمكار

الامر، امير است؛ چرا كه خود امام زمان(عج) اين اجازه را داده است  صاحب
داند و كسـى كـه بـه دليـل جهـل بـه احكـام         و اين كار را براى او جايز مي

(نداشتن فقاهت) و يا ناتوانى بر اداره امـور مـردم كـه بـه او واگـذار شـده،       
امر شود و اگـر آن   دار اين شايستگى ولايت را نداشته باشد، حق ندارد عهده

 را بپذيرد، گناهكار است و از ناحيه صاحب امر، اجـازه ايـن كـار را نـدارد.    

 ،1410شـيخ مفيـد،   ( گـردد  هـا بـه او برمـي    الامرى كه همه ولايـت  صاحب
  ).812 و 810صص

بنابراين فقه سياسي با عنايت به الزامات نظم سياسي عصـر غيبـت، وظـايف    
  :كند عج) بيان ميذيل را براي جانشينان امام عصر(

 و هاي اسـلام  اجراى حدود اسلامى به فقهاى شيعه آگاه به احكام و آموزه. 1
 در اينآنها و  است ها واگذار شده و حل اختلاف اداره امور توانا به بازشناسى و

  ؛ولايت دارند )الامر مأذون من قبل صاحب(الامر  از ناحيه صاحب باره
فـلا  «شت، حكومت او مشروعيت ندارد و . اگر فقيهي شرايط مذكور را ندا2
و نبايد اين مسئوليت را بپذيرد و چنانچه كسي بدون احراز  »التعرض لذلك يحل له

فـان تكلفـه فهـو عـاص غيـر مـأذون لـه فيـه مـن جهـه           «شرايط، حكومت را بپذيرد 
  ، عصيانگر و نامشروع است؛»الامر صاحب
ليفه جـور يـك فقيـه    . در صورتي كه نظم سياسي جائرانه حاكم باشد و خ3

شيعي را بر جايي حاكم كند، در مواردي قبول اين مسئوليت واجب عيني اسـت:  
؛ در اين صورت مشروعيت حكومـت فقيـه   »بالمتغل هذا فرض متعين على من نصبه«
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  الامر دارد. به واسطه اذني است كه از صاحب
يـه در  در اختيارات سياسي امام معصوم بـه فق » تفويض«. به كارگرفتن واژه 5

به منشأ قـدرت و مشـروعيت نظـم     »و قد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم«عبارت 
  محور اشاره دارد. سياسي فقيه

، الامـاره ، الاميـر،  الامـراء والحكـام  «. فقهاي شيعه با استخدام واژگـاني چـون   6
عنــوان حــاكم جامعــه  هفقيــه، بــدر مقــام ارائــه تصــويري از جامعيــت » الولايــه
 ـ فانما هو امير، فى ... الناس من تأمر على«نويسد:  مي شيخ مفيد. اند اسلامى مـن   ةالحقيق
كسى كه امارت و پادشاهى پيدا كند بـر مـردم، او حـاكم از ناحيـه      »:الامر صاحب
النـاس   على ةيصلح الولاي من لم«گويد:  . در فراز ديگري ميالزمان(عج) است صاحب

كسى كه به دليـل جهـل    »:د اليه من امورالناسالقيام بما يسن بجهل بالاحكام او عجز عن
، شايستگى است به احكام و يا عدم توانايى اداره امور مردم كه به او واگذار شده

  دار اين امر شود. هولايت را نداشته باشد، حق ندارد عهد
از دسـتگاهي حكـومتي   » على قوم من رعيتـه «و » الناس على«. تعابيري مانند 7

  اند. مردم نيز مطرح حكايت دارد كه در آن
. فقه سياسي براي مردم و شهروندان در نظام ولايي تكليف مشاركت قائـل  8

ب على جي«سازد:  مطرح مي» معاونت«است و با نگاه فقهي اين وظيفه را با واژه 
جانبـه   ؛ همه مردم در تحقـق وظـايف همـه   المؤمنين معونته على ذلك اخوانه من

  ».پذيري است د و لازمه اين كمك اطاعتاجرايي و قضايي به فقيه كمك كنن
گيـري سياسـي،    جسمي و قـدرت تصـميم  توانايى  برولايت بر امور مردم . 9

مشروط شده است و كساني انجام امور مردم، فرهنگي، نظامي، مديريتي، اجرا و 
ايسـند اليـه   مالقيام ب عجز عنمن « :از اين كار پرهيز داده است را كه توانايي ندارند،
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  ».التعرض لذلك الناس فلا يحل لهمن امور
. صلاحيت علمي و فقهي جزء شرايط حاكم اسلامي دانسته شـده اسـت:   10

  .»الناس لجهل بالاحكام على ةيصلح للولاي و من لم«
. شيخ با استخدام واژگان عام، درصدد بيان آن است كه نيابـت از امـام   11

لكـه شـامل همـه    زمان(عج) فقط در مسائل شرعي، فتوايي و قضايي نيست، ب
بـه  جمـع  بـا واژه  » امورالناس«شود. تعبير به  امور اجتماعي و نظم سياسي مي

توان از آن به نظم سياسي جامعـه   اشاره دارد كه مي مسائل عمومى مردم همه
  اسلامي تعبير كرد.

مانند اقامه حـدود  ها و شئون سياسي و اجتماعي؛  مسئوليت ،براى فقيهان. 12
كام، امر به معروف و نهى از منكـر و جهـاد بـا كـافران و     و دستور بر اجراى اح

، در نظر گرفته شده است كه جز با داشتن حكومت و حاكميت بـر نظـم   دشمنان
  پذير نيست. سياسي موجود، تحقق آنها امكان

، »يسند اليه من امورالناس امالقيام ب«. گستره ولايت فقها در همه ابعاد اجرايي 13
بـر  » الحكـام « و »الامـراء «است و دو واژه » الاسلام قضاء فىال جميع ما جعل«قضايي 

  اين ابعاد دلالت دارند.
، شورشـيان،  »جهادالكفـار «. مسئوليت مبارزه و جهاد با دشمنان خـارجي  14

دهد فقه سياسـي   ، نشان مي»الفجار من يتحقق ذلك من«محاربان و ياغيان داخلي 
هـاي داخلـي و    مرزبنـدي عيار اسـت كـه داراي    درصدد طرح يك حكومت تمام

توانـد در مقابـل دشـمنان     اي اسـت كـه مـي    خارجي اسـت و داراي قـوه قهريـه   
  ايستادگي كند.

. يكي از وظايف فقيه و حاكم اسلامي، نظارت و اعمال قـدرت در امـور   15
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للسلطان «انتظامي جامعه اسلامي است؛ به عنوان نمونه، درباره محتكر آمده است: 
كنند تا بر  كساني كه مايحتاج شهروندان را ذخيره مي »:اخراج غلتهالمحتكر على  ان يكره

اثر كمبود، قيمت آنها افزايش يابد و بر اثر آن، مردم در فشار قرار گيرند، حاكم اسلامي 
 ،1410شـيخ مفيـد،   ( توانـد اشـياي احتكارشـده را در معـرض فـروش قـرار دهـد        مي
  ).616ص

كه امامان معصوم در امور عمومي و . از مسلمّات اعتقادي و فقهي شيعه آن16
اجتماعي مردم، حق اعمال قدرت و حكومت دارند و ايـن اختيـارات را پـس از    

الحـق عـدول    كان لفقهاء اهل«گويد:  ميشيخ مفيد اند.  خودشان به فقها تفويض كرده
فقهـاي اهـل حـق و صـاحب      »:الرأى والعقل والفضل، ان يتولّوا ما تولاهّ السلطان من ذوى

هاي اجتماعي و عمومي را كـه امـام و    و فتوا و داراي عقل و فضل، همه مسئوليت رأي
  ).675، ص(همان گيرند قعي داشته است، بر عهده ميسلطان وا

در زمان نمازجمعه و نماز عيدين  . برگزاري شعائر عبادي ـ سياسي؛ مانند 17
 شده است امام زمان(عج) به آنان واگذار جانب كه از ستيف فقهااوظغيبت، از 

  ).811، ص(همان
 گيرد بنابراين فقيه حاكم كسي است كه در رأس نظم سياسي مطلوب قرار مي

 برخـوردار از  ،مأذون، صـاحب عقـل، صـاحب رأي   «است:  طايشرو داراي اين 
)؛ بنـابراين  676ـ ـ675، صهمـان (» اسـت افضـليت علمـي    و برخوردار از فضل
و سپردن رياست به كسـي  حكومت اسلامي در عصر غيبت، در گرتحقق  شرايط

، »الـف «، 1413 ،(شـيخ مفيـد   است كه عادل، عالم، عاقل، كامـل و زاهـد باشـد   
امر «و » بودن ه الطاع فرض«و » رياست«را » امامت«، الهدى سيدمرتضي علم). 45ص

كند. وى معتقد است بدون نظم سياسي كـه در آن   تعريف مى» و نهى نافذداشتن
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مصالح موجب امامت و رياست،  ، رسيدن به نباشد بودن الطاعه امر و نهى و فرض
ضرورت اين نظـم در   يشانا). 410ـ409 ص، 1370ي، مرتضديناممكن است (س

نظر از اجرا و تنفيذ احكام  صرفگويد با  داند و مى جامعه را ضرورتى عقلانى مى
ديـن نيـز ضـرورت      اعتقـاد بـه   دينى و اقامه حدود شرعى، حتى در جوامـعِ بـى  

قدرت حكومت، قـدرتى برتـر    مرتضي،سيدنظر  ناپذير است. به نابحكومت، اجت
 سيدمرتضيامامت و رياست مد نظر  (همان). بر اين اساس، »لا يد فوقَ يده«است: 

دانـد و بـا برهـان     رياست را لطف مـى  ويامرى مستمر و غيرقابل تعطيل است. 
  .رساند اثبات مى عقلى، ضرورت آن را به

نظام سياسي اسلام كـه در رأس  با توجه به يبت، در فقه سياسي دوره صدر غ
قرار دارد، در بيان نظم سياسي جامعـه ايـن اعتقـاد وجـود     حاكميت خداوند آن 

توانى مردم در شناخت رهبرى صالح، از مفاد نابه دليل عدم عصمت و  داشت كه
قاعده لطف استفاده كرده و بر خداوند تعيين فـردى را بـه عنـوان امـام و زعـيم      

، 1ج، 1353شـيخ طوسـي،   شـمارد (  جامعه واجـب مـى  در نظم مطلوب سياسى 
) و آنگاه نظم سياسي مطلوب در سه سطح طولي بيان شده است: نظم 89ـ71ص

) و نظـم  103ص)، نظم سياسي ولايي (همان، 185، ص2جسياسي نبوي (همان، 
  ).301صسياسي نيابي (همان، 

نظـم سياسـي   وع طـور اعـم و موض ـ    بـه  حاكميت سياسىرباره د طوسى  شيخ
احكـام ديـن و    علـم بـه  ، معتقـد اسـت:   طور اخـص  به» ولايت فقيه«مطلوب و 
، 1 ج ،1380، شــيخ طوســياســت (شــرط تصــدى رياســت و ولايــت  ،فقاهــت

ماننـد   ؛ون ولايت تدبيرىِ سـلطانِ حـقّ اسـت   ئاز ش) و همه مواردي كه 248 ص
) و مقصود 17 ، ص3 ج، 1400 ،شيخ طوسي، از وظايف فقهاست (قضابر ولايت 
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تـدبير و مـديريت    انشاى حكم نيست و امـور مهـم مربـوط بـه    از قضاوت فقط 
اقامـه جمعـه و   ). 89 ، ص8 ج ،1380، شيخ طوسـي آنهاست ( عهده جامعه نيز بر

اند  در نظام سياسىمهم  ) كه از شعائر18 ، ص3 ج، 1400، شيخ طوسي( جماعات
، 1 جهمان، ( اند عادلطين جزء ولايت تدبيرىِ خلفا و سلا ،جنبه سياسى دارندو 
سـت  لازم ااقامه حدود براى سلطان زمـان و منصـوب او    و اجرا). 372ـ334 ص

  ).354 ، ص3 ج (همان، »الأحكام الحدود منْ إليه يقيم«)؛ 16 ، ص2 ج، همان(
گويـد:   كند و مـي  تفسير مى» سلطان«را به » الحكم منْ إليه«، المقنعهدر  شيخ مفيد

، شـيخ طوسـي  ( »فقيهان شيعه تفويض شده است ن سمت بهعصر غيبت، اي در«
ره نظم دربا العلويه المراسمكتاب در  شيخ مفيدشاگرد  سلار ديلمي). 810 ص ،1410
)، 207 ص ،1414ي، لميدوصيت ( تنفيذمحور بر موارد بسياري مانند  فقيه سياسي

يـد و  نمازهـاى ع ود (همـان)، اقامـه   ى حـد اجـر )، ا 264 ص همان،( اقامه احكام
  كند. (همان) توسط فقها تأكيد مي استسقا

  ي عقلي (فلسفه سياسي)اسيدانش س. 5
 .جـدا كـرد  » حيات فلسفى«را بايد از » حيات عقلى« ،در انديشه و تفكر اسلامى

 دلايل دارد؛ زيرا اي ديرينه سابقه ،حيات عقلى در انديشه اسلامى خصوصاً شيعى
 منطـق  و فلسـفه  كتـب  نهضت ترجمـه  از قبل را مباحث اين وجود متقنى بسيار

. دارد» تعقلـى  حيـات « بـر  فراوانـى  تكيـه  كريم قرآن اين، بر علاوه. كند تأييد مي
، 1377، حكيمـى ( اسـت » حيات تعقلى«كه خود نوع خاصى از » حيات فلسفى«

با ترجمه آثار يونانى در قرن دوم هجرى شروع شد و در قرن سوم بـه  ) 358ص
 دانشـمندان  ميـان  ). در38و  37، 7ص، ص ـ1383حداد عـادل،  اوج خود رسيد (
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 حكيمان بر اند، علاوه بوده استدلال اهل و اند پرداخته عقلى علوم به كه مسلمانى
 كـه  امتيـازاتى  رغـم  گـروه، بـه   دو برد. اين توان نام مي نيز را متكلمان)، فلاسفه(

تكـا و  ترين آنهـا ا  ارند كه مهمبرخورد مشتركى وجوه از دارند، يكديگر به نسبت
متفـاوت از   يمسلكى خـاص و گـاه   يكهرچند هر ؛استناد به دلايل عقلى است

 مراجعـه بـه آثـار متكلمـان    ). 948، ص2، ج1366 ،خلـدون  ديگرى دارنـد (ابـن  
 عقلانيـت  ويژگى ـ بيانگر شيعى گرايان حتى نص و خصوص معتزله و اماميه به ـ
ان شـيعى از همـان   متكلم ـ ،به طور قطعاست.  كلامى مباحث در آنها استدلال و

 چهارم قرن در اند و بوده آشنا عقلي مباحث با كلام، علم تدوين هاي آغازين قرن
 اسـتفاده  فلسـفى  بـراهين  برخـى  از خـود  مقاصـد  براى آنان از بسيارى پنجم، و

. انـد  برده مي كار به خود آثار در نيز را فلسفى خاص اصطلاحات حتى و اند كرده
 »الكـلام  اللطيف من«را با عنوان  المقالات لاوائ كتاب از ) بخشى ه 413( مفيد شيخ

اختصاص داده است كه در آن مطالبى از ) 95ص ،4ج، »الف«، 1413 ،شيخ مفيد(
 .و اصطلاحات خاص فلسفى در آن به كار رفته استاست سنخ فلسفه آمده 

انـد. در علـم كـلام،     از آغاز با عقل پيوند داشتهفقه علم علم كلام و بنابراين 
و هم روش منبع حكم عقل هم  ،در علم فقهو شناخت است  ترين ابزار مهمقل ع

توان ادعا كرد كه فقه شـيعه در فرآينـد    شك مي يبكشف و استنباط حكم است. 
متكى بوده است. فهـم عرفـى، عقلانيـت، سـيره      عقلاندازه زيادى بر  به ،اجتهاد

تهاد شيعه است و از وجهى محدودتر، سيره متشرعه، موتور محركه اج عقلا و در
بـه تبـع   عقـل  ). 17، ش1381(شـفيعى،   شـده اسـت   پويايى آن تضمين راهاين 

. عقل نظـرى  »عقل نظرى«و  »عقل عملى«شده است: به دو نوع تقسيم  حكمت،
مباحث عقل نظرى بيشتر در علم كـلام  ؛ بنابراين استمربوط به عرصه شناخت 
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شناسي، معادشناسي بـه   ، امامشناسي، توحيد، خداشناسي، نبوت به مباحث هستي
مربـوط  . در مقابل، عقل عملى به عرصـه بايـدها و نبايـدهاى عملـى     رود كار مي

ها را بايد ترك كرد. عقل عملـى در   ها را بايد انجام داد و ناشايسته است؛ شايسته
و بـا زنـدگي جـاري     فقهـى كـارآيى دارد  سياسي، اقتصادي، اجتماعي و مباحث 

يعنـى آنهـا    انـد؛  معطـوف قضاياى عقل عملى به خـارج  . مسلمانان سروكار دارد
د. عقل شونها  عمالى ديگر در انسانعمال و تنفر از اَخواهند محرك يك نوع اَ مي

خـوبى و بـدى    جهتفعال خارجى از گذارى اَ خواهد به ارزش در اين حوزه مي
لاق در دو حوزه احكام شرعى و اخ ـ گرا عموماً بپردازد؛ از اين رو مسلمانان عقل

انـد. در منطـق معطـوف بـه      عملى فردى و اجتماعى، از عقل عملى سخن گفتـه 
در گـاهى  كه سن و قبح عملى است ححوزه عملى در  مباحث فقهى شيعه، عقل

 اسـت  سازگارى با طبع و تنفر با آن به معنايگاهى و  است كمال و نقص معناي
به معنـاى اخيـر    خوبى و بدى» عقل«در فقه، است.  و ذم به معناي مدحگاهى  و

له امـر و نهـى،   ئدادن را نـدارد. مس ـ  بعد از درك، حق حكم ؛ وليكند را درك مي
است؛ از اين رو بـراى رسـيدن بـه ايـن     شرع كردن فقط كار  كردن و حرام واجب

يعني نام دارد؛ » ملازمه عقلى«كند كه  مرحله، عقل عمليات ديگرى را نيز طى مي
خوب  آنچه عقلاً گويد هر كرد، آنگاه مي وقتى عقل خوبى و بدى چيزى را درك

كنـد كـه در    عقـل درك مـي   ،و بد باشد، از نظر شرع نيز چنين است و در نتيجه
محرمـات الهيـه وجـود دارد. بـدين      ،سن، واجبات الهيه و در موارد قبحموارد ح
مطرح  پرسشاين د. كن دو مرحله حكم الهى را كشف مي درعقل انسانى  ،ترتيب

سن و قبح عقلى آيا قادر اسـت درك خـود را بـر مـوارد     ح راهز عقل ا است كه
توانـد   ؟ آيا عقـل بـدون در نظرگـرفتن شـريعت، مـي     خيرخارجى تطبيق دهد يا 
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  ؟خيراحكامى را با اين شيوه به دست آورد يا 
حكـم الهـى را بـه    تا شريعت  عقل عملى شيعه ابزارى است در كناربنابراين 

و نها بعد از كشف حكم الهى بـدان عمـل كننـد    هاي مكلف نشان دهد تا آ انسان
، كاربرد داردهاي دينى موجود در لوح محفوظ  عقل انسان در حوزه كشف ثابت

دائم در حال تغيير و تحول است. از آنجا كه ايـن  به طور نه متغيرهاى دنيايى كه 
حكمى بدهد، به ناچار كسانى  كند، نه اينكه خواهد حكم الهى را كشف عقل مي

مقلدان بايد حتى در موارد  .انند از آن بهره ببرند كه مجتهد باشند و نه مقلدتو مي
اصـل   ،در تفكر شـيعه  .منتظر صدور حكم شرعى از سوى مجتهدان باشند ،عقل

شود كـه شـناخت    در عقل نظرى استفاده مي ،براى مثال ؛تقدم عقل بر نقل است
در  خصـوص  بـه  در حوزه عقـل عملـى،   وليخدا مقدم بر تكاليف شرعى است؛ 

  .به اين صراحت نيستاين قاعده  ،امور سياسى و اجتماعى

  . دانش سياسي عقلي در دو قرن نخست غيبت6
رغم عطف توجه به آثار علمي يونان، فلسفه  بهسياسى در جهان اسلام،  انفولسيف

 دارد؛ با دين پيونـد  اند كه در آن فلسفه بنا نهادهدر جهان اسلام نويني را سياسي 
هاي دين  ها و نگرش اي كه مسائل مورد تأمل در فلسفه سياسي به داوري نهبه گو

  .شده استهويت ديني در پرتو عقل و وحي نمودار موكول شده، 
ات نظري بـا فلسـفه سياسـي    اشتراكبرخي از  رغم ، بهفارابيفيلسوفاني چون 

 نظام هستي واز خاصي درك فلسفي يوناني در چهارچوب هيئت بطلميوسي كه 
 »جهان، نظام مدينه و مراتب آن دو«با » انسان و مراتب انسان«ت ساختاري وحد

تفسـير توحيـدي    باكارگيري مباني اعتقادي و فلسفي مختص به خود،  دارد، با به
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گسـتره  ، پيونـد نبـوت بـا دولـت    ، شناسي شناسي بر جامعه تقدم انسانفلسفه،  از
در علم مـدني از  گذاري  تفاوت، پيوند عقل بشري با عقل فعال، وسيع شهروندي

تمـايز در ارائـه نظـام و مراتـب     و  موضوع، غايت و وسايل نيل به غايـت  جهت
فلسفه سياسى، گذاري كرد كه  ، مكتب نويني را پايهطبقات در طرح مدينه فاضله

براى ترسيم مدينـه فاضـله و    و در سايه متافيزيك مطرح است.فرع بر متافيزيك 
و مباحـث   زدپـردا  شناسـى مـي   تى و انسـان سياست مدينه خويش به معرفت هس

سبب اول موجودات، اسباب ثوانى و مباحـث عقـول را مطـرح كـرده اسـت تـا       
كـه  » القـدس  روح«و » جبرئيـل «را بـا   جايگاه عقل فعال را مشـخص كنـد و آن  

، »انسان كامل«مفيض فيوضات وحيانى است، منطبق سازد و با ايجاد رابطه آن با 
واضـع  «، »رئـيس اول «، »امـام «، »نبـى «را در قالـب  محور مدينه فاضـله خـويش   

او فلسـفه را از يونـان    .ارائـه دهـد  » مدينه مدبر«و » فيلسوف«، »ملك«، »نواميس
عقل فعالش  .را با دين اسلام آشتى داد آن ،آنكه مقلدى محض باشد و بى گرفت
 علـت «، در فلسفه سياسى شـيعه » امام« را بر» فيلسوف شاه«، »فرشته وحى« را بر
 ـ«، »النبـى  هÛمدين ـ«را بر » مدينه فاضله«، »خداوند« را بر» فاعلى  را بـر » فاضـله  هÛملّ

و » قانون شريعت« را بر» مكافات عمل«، »بهشت« را بر» سعادت قصوا«، »اسلام«
ــ» قــديم حــادث و« منطبــق كــرد و» فضــيلت« بــر را» رفتــار شــهروندى«  ررا ب
قدس الهـى و ماسـواى آن تطبيـق    بر ذات مرا » الوجود ممكن« و» الوجود واجب«

  ).15ـ14، ص1381داد (مهاجرنيا، 

  نظم سياسي و رياست فاضله .6ـ1
تنهـا در بـالاى    ركن ساختارى در حكومت مطلوب است كه نهترين  رهبرى مهم
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م آن است. رئيس اول نشيند، بلكه عامل ايجادكننده و مقو هرم قدرت سياسى مي
به  ،است و به همين دليل نيمدنظم زء در جترين  كاملدر فلسفه سياسي اسلام، 

ايجاد حكومت مدينه و اجـزاى   باعثسپس  ؛آيد ضرورت اول آن جزء پديد مي
؛ اسـت مطلوب و رهبرى فاضلانه، از ديدگاه فارابي، يـك نـوع    نظمد. شو آن مي

اين نظـم سياسـي   شده است كه هم سطوح باعث ولى شرايط و تحولات زمانى 
و حكومت است شهر  دولت كه يككومت ملى مدينه ح در قالبمتعدد باشد و 

و هم شكل رهبرى  گسترش يابدامت و حكومت جهانى معموره ارض اي  منطقه
رئيس مماثـل، رئـيس سـنّت، رؤسـاى     هاي  از رئيس اول تغيير كند و به صورت

سنّت و رؤساى افاضل درآيد كه در مجموع، اشكال رهبرى و سطوح حكومـت،  
 ل گرفته است.پانزده صورت و گونه شك

 نظم سياسي نبوي .6ـ1ـ1

ت اانسان كاملى است كه به مـدد اسـتعداد فطـرى و ملكـات و هيئ ـ     ،رئيس اول
ه ل آمـده اسـت. قـو   يبه مرتبه عقل بالفعل نا ،كرده سپريارادى، مراحل كمال را 

ده است. چنـين  شاز فيوضات الهى برخوردار  ،اش به نهايت كمال رسيده متخيله
  ده است:شبا هشت عنوان معرفى  فارابيسياسي  در فلسفهانسانى 

 كنـد و  ميالقدس، وحى را دريافت  عقل فعال و روح از راهاين انسان  نبى:. 1
  د.شو واسطه ابلاغ آن مي

واجد برترين فضايل و صناعات است و از قدرت ايجاد  به دليل آنكه :امام. 2
  ).93، ص1403فارابي، در جامعه برخوردار است (ها آن

بـه   كرده،وضع  واو از مجارى وحيانى، شريعت را دريافت  النواميس: واضع. 3
 ).92ـ91(همان، صكند  جامعه را هدايت مي ،نيروى آن
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و برترين معارف را كه همان معرفت واجب تعالى  ،عقل فعال راهاز  حكيم:. 4
 و 61، ص1971و  147ص، 1991، فـارابي ( است، دريافتـه اسـت  حكمت الهي 

 ).136ص، 1371
او همه علوم و فضايل نظرى، فكرى، خلقى و عملـى را بـه    فيلسوف كامـل: . 5

و  93ـ ـ88، ص1403، فـارابي د (سـاز  در جامعه محقق مي ،بصيرت كامل دريافته
 ).125، ص1991
به مرتبـه عقـل بالفعـل و معقـول      ،ارتباط با عقل فعال دليلبه  متعقل كامل:. 6

فارابي، غايات شريفه برخوردار است (از قدرت انديشه و استنباط  ،بالفعل رسيده
 ).125ص، 1991و  55ص، 1971
از اقتدار تام ناشـى از صـناعت ملكـى بـراى ايجـاد فضـايل و        ملك مطلق:. 7

 ).79، ص1964و  92، ص1403، فارابيصناعات در جامعه برخوردار است (
 به دليل كمالات برتر و اتصال به منبع وحى، از برترين قدرت و رئيس اول:. 8

، فارابي( است نظم سياسيرياست و صناعت برخوردار است و منشأ حكومت و 
 ).92، ص1403و  79ـ78ص، 1964

، 1971(فـارابي،   براساس تفكر شيعى خود شـرايطى  ،براى رئيس اول فـارابي 
و با وجـود  اند  مربوط ذكر كرده است. اين شرايط به مقام ثبوت رياست) 66ص
در مقام اثبات و در جامعه به صـورت بالفعـل   گردد؛ خواه  رياست محقق ميها آن

، اصـلاً  يا رئـيس اول نظم سياسي محقق شده باشد رياست وجود داشته باشد و 
 .اليد نباشد مبسوط

رياسـت   ،ملك و امام بـه واسـطه ماهيـت و صناعتشـان    «او تصريح دارد كه 
ند يـا  مقبوليت اجتماعى داشـته باش ـ  ؛بپذيرد و يا نپذيردها دارند؛ خواه كسى از آن

را يـارى كننـد و يـا نكننـد. در هـر      هـا  كسـانى آن  ؛اطاعت بشوند يا نشوند ؛خير
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 ).97، ص1403و  49، ص(همان» امامت دارند ،در مقام ثبوتها صورت آن
بـر ايـن   )، 236ـ ـ235ص، 1380(مهاجرنيا،  گانه علاوه بر شرايط شش فارابي

ايـد از اوصـاف و   ب ،باور است كه رئيس اول براى تحقق رياستش در مقام اثبات
طبعى خاصى برخوردار باشد تا بتواند علاوه بر مشروعيت الهـى در  هاي  ويژگى

فـارابي،  مقام ثبوت، مقبوليت اجتماعى و پذيرش همگانى را نيز تحصيل نمايـد ( 
 ).95، ص1403و  128ـ 127ص، 1991

  نظم سياسي ولايي .6ـ1ـ2
فلسـفه امامـت   ل)، بـه  فلسفه سياسي شيعه در ادامه نظم سياسي نبوي (رئيس او

رئـيس  بـا   كه جز در دريافت وحي تشريعي، در همه شرايط و اوصـاف  رسد مي
بيـان كـرده اسـت:    اين عبارت اين فلسفه سياسي را با  فارابياول همساني دارند. 

 ،1967، يفـاراب ( »الاحـوال  الاول) بعد وفاته من هو مثلـه فـى جميـع    فاذا خلفه (الرئيس«
ــ   اگـر در همـه حـالات و شـرايط مثـل او باشـد       جانشين رئيس اول،). 49ص

معنا كه خاستگاه رياست او هم منشأ مشروعيت الهى داشته باشد و هـم در   يندب
 گانـه  مقام اثبات از مقبوليت مردمى برخوردار باشد ـ بنابراين همه شـرايط شـش   

) 236ـ ـ235، ص1380(مهاجرنيـا،   گانه و خصال شانزده) 55ص، 1971(فارابي، 
د و بتوانـد متـولى   شواختيارات رئيس اول برخوردار  همهارا باشد تا از را بايد د

را احسـاس  اگر نياز به وضع قانون و تكميل يا تغيير شود و امور دين و شريعت 
  عمال نمايد.براساس مصلحت و مقتضاى زمان خويش ا كرد،

  نظم سياسي نيابي فردي .6ـ1ـ3
سياسـي شـيعه بـا ايـن پرسـش      فلسفه فقدان رئيس اول و رئيس مماثل، پس از 
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يـت  براسـاس واقع  يا و شود جامعه بدون رهبر رها مي روست كه آيا اساسي روبه
، هشـيع سياسـي  تفكر مبناي بر  فارابيها بايد تن داد؟  زندگي سياسي، به ضرورت

كنـد و بـراي    مقوله جانشيني سياسي را در قالب ادبيات فقه سياسـي مطـرح مـي   
تـا   كند ولايت فقيه را پيشنهاد ميياسي، رهبري و نخستين بار در حوزه فلسفه س
براساس رهبري جديد و  تحكيم و استمرار بخشد ،سيره و سنّت گذشته را تثبيت

و جامعـه را  نمايد استنباط تشخيص و نيازهاى زمان خويش را  هاي فقهي آموزه
  د.كنبه سوى سعادت هدايت و ارشاد 

  گويد: مي هÛلّالمدر كتاب  فارابي
ند، جانشين مماثلى يافت ا يعنى كسانى كه پيشوايان حقيقى ؛بعد از ائمه ابرارچنانچه 

شـود و در   رئيس اول بدون كم و كاست و تغييرى حفظ ميهاي  نشود، همه سنتّ
شود تا بدان عمل كنـد و در امـورى كـه     اختيار رهبرى تابعه غيرمماثل گذاشته مي

 ـ مشخص نگرديده است،  قبلي توسط رئيسها تكليف آن اصـول   هوى با مراجعـه ب
مقدره، حكم امور مستحدثه و غيرمصرحه را استنباط كند. در اين صـورت رئـيس   

سازد  سنتّ نيازمند به صناعت فقه است؛ زيرا اين صناعت است كه آدمى را قادر مي
نشده توسط واضع شريعت را اسـتخراج و   تا به وسيله آن همه امور و احكام وضع

مت را روشن كند. چنين كسى كه متولى اين امور اسـت،  استنباط نمايد و تكليف ا
  ).50ص، 1967(فارابي،  بايد فقيه باشد

كه پيش از اين براى رئـيس بيـان شـد،    اي  گانه اوصاف طبعى شانزده بارهدروي 
نـد و همـه   ا مربـوط به مقام اثبات و منصب رهبرى در عمـل  ها معتقد است چون اين

رئـيس اول و مراتـب    ميـان بنابراين  ؛نيازمندندا ه رهبران در مقام تدبير سياسى بدان
، فـارابي (در شرايط ثبوتى  ؛ وليفرقى وجود نداردها  در اتصاف بدان ،رياستديگر 
، 1971 و 81ص، 1964، فـارابي ( شناسـى  ديـن ن)، فقاهت (همـا )، 129ص، 1991
 قدرت بر ارشاد و هدايت، شناسى زمان)، 51ص، 1967و  129ص، 1991و  67ص
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، 1403و  130ص، 1991، فـارابي ( قـدرت بـر جهـاد   )، 83ـ77، ص1403، فارابي(
مراتب رياست و خصوصاً رهبـرى سـنتّ بـا رئـيس اول اختلافـاتى       ميان )،81ص

  ).240، ص1380(مهاجرنيا،  وجود دارد

 نظم سياسي نيابي شوراي سنّت .6ـ1ـ4

ي، گرايي سه سـطح طـول   ، با واقعفارابيفلسفه سياسى گفته،  براساس مطالب پيش
گرايـي، بـه طـرح ايـن      نظم سياسي مطلوب را مطرح كرد و براساس همين واقع

پرسش پرداخت كه اگر سطح سوم هم يافـت نشـد، چـه بايـد كـرد؟ او پاسـخ       
كه محصـول دوران كهنسـالى فـارابي     الفاضله هÛالمدين آراء اهلدر كتاب خويش را 

كنـد و همـه    يپيشنهاد رياست دو نفرى را مطرح م ـ مطرح كرده است. اواست، 
دانـد. وى بـر    رئيس سنّت را در آن دو نفر لازم مينظم سياسي گانه  شرايط شش

اين عقيده است كه اگر يك نفر شرط ترجيحى حكمت را داشته باشد و نفر دوم 
را داشته باشد، با هم رهبرى سياسى را در يكى از سه نظـم  ديگر گانه  شرايط پنج

تنهـا شـرط ايـن نـوع      .دنگير عهده مي برا معموره ارض يسياسى مدينه، امت و 
جلـوى   ،در رهبرى است. با ايـن شـرط  » هماهنگى و سازگارى« ،رهبرى جمعى

. او شـود  گرفته ميدين و فقاهت از حكمت و سياست هاي  انديشه جدايى حوزه
رؤساى سنّت را در مرتبه پنجم  ،الفاضله هÛالمدين آراء اهلبرخلاف  المدنى فصولدر 

ارابي، دانـد (ف ـ  كند و تعداد اعضاى آن را حداكثر شـش نفـر مـي    رهبرى ذكر مي
 ).67، ص1971

 افاضلنظم سياسي نيابي شوراي  .6ـ1ـ5

اين نوع رهبرى عبارت است از شورايى مركب از شش كارشـناس كـه يكـى از    
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فقيه و ديگرى حكيم، سياستمدار، كارشناس امـور نظـامى، كارشـناس امـور     ها آن
در صورت فقدان رؤساى سـنّت،  ها شناس است. آن دين مفرهنگى و تبليغى و عال

گيرند. تعداد اعضاى شورا به تناسب تعداد شـرايط   رهبرى جامعه را به عهده مي
 رهبرى است و چنانچه بعضى از اعضا بيش از يك شرط داشته باشند، به همـان 

؛ كاهش يابديابد و ممكن است تا سه نفر هم  اندازه شمار اعضاى شورا تقليل مي
كمتر از سه نفر و بيشتر از شش نفر نخواهد بود. ايـن شـورا هماننـد انـواع      ولي

(امت) و يا نظام اي  در يكى از سه نظام ملىّ (مدينه) يا نظام منطقه ،رهبرىديگر 
كه در رؤساى سنّت  پرسشيكند. با توجه به  جهانى (معموره ارض) حكومت مي

دين، هاي  است به جدايى حوزه نيز مطرح بود ـ كه تعدد رهبران در شورا ممكن 
گـرى منجـر شـود ـ او عـلاوه بـر شـرايط         فقاهت، حكمت و سياست و نظـامى 

گانه در مقام ثبوت رياست، يك شرط براى تحقق صحيح رياسـت جمعـى    شش
  گويد: بيان كرده است و مي

الحكمة فى واحـد والثـانى فـى     فى جماعة و كانت ]الشرايط[فاذا تفرقت هذه «
فى واحد والرابع فى واحد والخامس فـى واحـد والسـادس فـى     واحد والثالث 

  »:الرؤساء الافاضل واحد و كانوا متلائمين كانوا هم
هرگاه اين شرايط در جماعتى يافت شود و حكمت را در يك نفـر و شـرط   

بـا  ها ... به شرط آنكه اين دوم را در يك نفر ديگر و شرط سوم را و همچنين
 بـا هـم رؤسـاى افاضـل هسـتند     هـا  همـه آن هم هماهنگ و سازگار باشـند،  

  .)130ص، 1991(فارابي، 
با هـم  ها همه آن »:السنة يكونوا باجمعهم يقومون مقام ملك« با تعبير المدنى فصولدر 

 )،67، ص1971شـوند (فـارابي،    محور مي و جانشين نظم سياسي فقيه رياست دارند
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 ـ اوكند.  راه را بر هرگونه جدايى و تجزيه در شورا سد مي شـود كـه در    ادآور مـي ي
رؤساى افاضل بعد از رهبرى رئيس  ،هالفاضل هÛالمدين آراء اهلبرخلاف  المدنى فصول

  .اند سنّت در مرتبه چهارم قرار گرفته

  سامانه نظم سياسي .6ـ2
در فلسفه سياسي دوره آغاز عصر غيبـت امـام زمـان(عج)، بـراي نظـم سياسـي و       

اداري تعريـف شـده اسـت.     ه مراتـب سلسـل ساختار منطقـي و   ،دستگاه حكومتى
: ابتـدا مرتبـه   اسـت كلـى داراى سـه مرتبـه     انـداز  نظم سياسي در يـك چشـم   اين

گونـاگونى  هـاي   اين مرتبه شـامل بخـش   اند و طبقه متوسط ،مرتبه دوم ؛رؤساست
عهده دارند و ما از آن به  اشراف حاكمان بر دراست كه سياست و تدبير جامعه را 

فـارابي،  ( انـد  طبقـه خـدمتگزاران   ،مرتبه سـوم  ؛كنيم تعبير مي »سامانه نظم سياسي«
گويـد:   مـي  ،در تبيين اين سه مرتبه ساختارى هÛالمدني هÛالسياسدر ). وي 83صتا]،  [بي

مراتبى وجود دارد كه نزديك به مرتبه رئيس اول اسـت.   ،در سلسله مراتب جامعه«
و مراتبـى وجـود دارد كـه     مراتبى هم وجود دارد كه كمى دور از مرتبت او هستند

مـنظم  هـا   خيلى با مرتبه رئيس اول، فاصله دارند و بدين صورت مراتـب رياسـت  
آيد تا آنجا كـه بـه    مرتبت فرود ميترين  شده است؛ بنابراين به طور متنازل از عالى

رسد. هنگامى كه رئيس اين مراتب را بـه نظـام آورد و مشـخص     مرتبه خدمت مي
انـدرزى بدهـد     داد، هرگاه بخواهد در مورد امرى دستور و كرد و نهادها را سامان

كه مردم مدينه و يا گروهى از مردم بدان عمـل نماينـد و يـا بـدان وارد شـوند، از      
هـاي حكـومتي در فرآينـد     دسـتورالعمل كنـد و   طريق اين اجزا و نهادها عمل مـي 

گزاري دمتخ ـكه كارشـان تنهـا   به آن گروهى گيرد تا  سلسله مراتب اداري قرار مي
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 ).51ص، 1964(فارابي، » گونه رياستي ندارند، منتهي شود است و هيچ
مراتـب  « ،»اجـزاى مدينـه  «گاهى با عنـوان   فارابيدر آثار  سامانه نظم سياسي

بـه پـنج بخـش مختلـف تقسـيم       كـه  ياد شده اسـت » مراتب رياسات«و » مدينه
ي (فـارابي،  گ ـفرهن )؛ سـامانه 249، ص1380ي (مهاجرنيـا،  علم ـسامانه  :شود مي

 سامانه اقتصادى)؛ 68ـ66ص، 1348، فارابي)؛ سامانه اجرايي (85ـ84، ص1403
 ؛عدالت اقتصادى زكات و ،خراج ،المال تيب ،مصرف ،عيتوز ،ديتولهاي  نهيدر زم
  ).80، ص1403، فارابي( انتظامى نظامى و سامانه

  گيري نتيجه
(عج) شـرايط  آنچه گذشت در بيان اين واقعيت بود كـه غيبـت امـام عصـر    

بحراني دشواري را پديد آورد كه محـدثان، متكلمـان، فقيهـان و فيلسـوفان     
شيعه در دو قرن آغازين عصر غيبـت را بـه تكـاپو بـراي بازتوليـد هويـت       

شـد كـه    اعتقادي، علمي و رفتاري تشيع واداشت. بحران از آنجا ناشـي مـي  
فتـه بـود و   مسئله اساسي رهبري فكري و نظم سياسي بعد از امام شكل نگر

هاي موجود در جامعه اسلامي آن روز كه در سـيطره نظـم سـلطاني     واقعيت
اي را فـراروي انديشـه سياسـي شـيعه      جائرانه قرار داشت، موقعيت پيچيده

هـاي   گيـري از سـنّت   قرار داده بود. در چنين شرايطي بود كه عالمان با بهره
 ـ فكري، هنجارهاي مرسوم و زمينه ه روشـنگري در  هاي اعتقادي و عملي، ب

اهتمـام ورزيدنـد و   » هاي مطلوب آرمان«و » هاي موجود واقعيت«دو عرصه 
در اين دوران را خلـق كردنـد.   » دانش سياسي شيعه«دستاورد بزرگي به نام 
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كم در چهـار حـوزه معرفتـي     عالمان شيعه در فرآيند توليد اين دانش، دست
هـاي   بازتوليد زمينه وارد شدند: دو گروه محدثان و متكلمان در بازسازي و

ذهني و اعتقادي شيعه اقدام كردند و دو گروه فيلسوفان و فقيهان بـا توجـه   
رفـت   هاي كلي و جزئي براي برون به شرايط سياسي و موقعيت بحراني، راه

از بحران را عرضه كردند. نتيجه هر چهار دسته از عالمان شيعه آن شد كـه  
ند و نظم سياسـي نيـابتي از امـام    نظم سياسي موجود را نامشروع اعلام كرد

ارائـه كردنـد. ادعـاي ايـن     » محـور  نظم سياسي فقيه«زمان(عج) را در قالب 
اي كـه ايـن نظـم سياسـي را در      هـاي چهارگانـه   نوشتار آن است كه دانـش 

انـد، داراي اصـول و مبـاني     چهارچوب نظام سياسـي امامـت ترسـيم كـرده    
فرهنگـي و تـاريخي واحـد و    هـاي   ها و زمينه مشترك و برخاسته از دغدغه

تـوان   اي كـه مـي   اند؛ به گونه درصدد طراحي يك نظم سياسي خاص برآمده
گفت فلسفه سياسي شيعه با ادبيات خاص خود، نظم سياسي را كه با عنوان 

در » ولايـت عامـه  «طراحي كرده است، همـان نظـم سياسـي    » رئيس سنّت«
» ولايـت فقيـه  «قلـي و  در دانش سياسي ن» نظم نيابتي«دانش كلام سياسي و 

در فقه سياسي است و هر دانشي از زاويـه معرفتـي خـويش بـه طراحـي و      
اعتقــاد شــيعه بــه غيبــت  پرداخــت. تقويــت ايــن نظــم سياســي خــاص مــي

را پديد آورده است كه با  پرسشپيوسته اين ، دوازدهمين پيشواى معصوم
مرجعيـت فكـري و سياسـي    عدم دسترسى به رهبـر منصـوص و معصـوم،    

پذير بوده و  ؟ آيا رهبرى در عصر غيبت، تعطيليابد ميعه چه سرنوشتى جام
د؟ و يا شيعيان بايـد  وش شئون و اختيارات آن در اين دوران متوقف مي همه
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و بـا سـپردن    باشـند در برابر هر دولتى كه قدرت را به دست آورد، تسـليم  
 هـا را مشـروع بداننـد؟ و يـا     همـه حكومـت   ،همه اختيارات رهبرى بـه آن 

بـدون تعطيـل و    و باشـند هاى اجتماعى  دار مسئوليت عهده ،اشخاص خاص
  توقف، به نيازهاى جامعه رسيدگى كنند؟
انديشمندانِ مذهب، هيچ طرفـدارى    فرضيه اول و دوم، در ميان متفكران و

توان يافت  شيعى را نمىو فيلسوفان فقيهان، متكلمان محدثان، ندارد و كسى از 
هـا را   حكومـت  همهو يا باشند ى داده أرنظم سياسي و  كه به تعطيل حكومت

از ). آنهـا  197 ، ص19 ، ج1379، نـى يخم ر.ك:( دندر عصر غيبت، مشروع بدان
 و از سـوى ديگـر، بـر   بر ضرورت نظم سياسي مشروع تأكيـد دارنـد   يك سو 
گيـرى از حكـام جـور و عـدم      كنـاره  بودن نظـم سـلطاني جائرانـه و    نامشروع

اضطرار و تقيه ـ تصـريح    همچونگر در شرايط استثنايى همكارى با ايشان ـ م 
هـا و اختيـارات    مسـئوليت ؛ ولي در پاسخ به فرضيه سوم، با توجه بـه  اند كرده

فقه و ضرورت مراجعه به حاكمان شايسـته،   گوناگونحاكم اسلامى در ابواب 
به نظـم سياسـي   در حل معضلات اجتماعى و اجراى احكام قضايى و سياسى، 

سياسي در انديشه اند كه در غياب امام عصر(عج) نيابت دارد.  ي دادهمطلوبي رأ
ياس ـياجتمـاعى س  يمعصـوم در مسـائل گونـاگون زنـدگ     شيعه، نيابت از ولى 

چنـان   سياسـي شـيعه آن   جايگاه نيابـت عامـه، در انديشـه   و مطرح شده است 
 آن مطـرح شـده   در يدار است كه اگر احياناً در موردى انكار يـا ترديـد   ريشه

، 16 ، ج1981نجفـي،  شـود (  مـي ضـرورى تلقـى    يك امر به عنوان انكارباشد، 
ــا و  و) 167 ص ــل اعتن ــرى غيرقاب ــا  نظ ــالف ب ــوم   مخ ــد عم ــان دي ــه عالم ب

  آيد. مى  حساب
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، ق1413؛ قم: المؤتر العالمي لالفيه الشيخ المفيـد،  المقالات اوائل ؛ ـــــــ .23
 .»ج«

  ق.1410النشرالاسلامي،  سسة؛ قم: مؤهÛعالمقن ؛  ـــــــ .24
  ق.1414 بيروت: دارالمفيد، ؛الاعتقادات حيتصح ؛  ـــــــ .25
  تا]. دارالكتاب، [بي سسة؛ قم: مؤهÛيالصاغان مسائل ؛  ـــــــ .26
 يقهــاء فــفال هÛيــاو ولا هÛمــوجودالحكو ةضــروراالله؛  لطــف، يگــانيگلپا يفصــا .27

  .ق1415، ]نا يب[ :قم ؛هÛبيعصرالغ
 :روتيب ؛المحصل المعروف بنقدالمحصل صيتلخ ؛نيرالديطوسى، خواجه نص .28

  ق.1405دارالاضواء، 
  م.1989 ،انتشارات دارالاضواء :روتيب ؛قواعدالعقائد ؛  ـــــــ .29
 .1378، لحكمةامطبعةقم:  ؛زهيالوج ؛نيالد بهاء، يعامل .30

؛ بيـروت:  اميرالمـؤمنين  مـة الالفين في امـا يوسف؛  بن علامه حليّ، حسن .31
 .1360الاعلمي للمطبوعات،  سسةمؤ

؛ ترجمــه و شــرح علــي المــراد فــي شــرح تجريــدالاعتقاد كشــف ؛ ـــــــــ .32
 .1383شيرواني؛ قم: دارالعلم، 

 .1305؛ تهران: ايران، الفوائد كشف ؛  ـــــــ .33

 ادي ـتهـران: بن  ؛جـم  ويخـد  نيترجمه حس ـ ؛احصاءالعلوم ؛فارابى، ابونصر .34
  .1348ران، يفرهنگ ا

 :تحقيق دكتر البيرنصرى نـادر، بيـروت   ؛هÛلالفاض هÛينالمد آراء اهل ؛ ـــــــ .35
  م.1991انتشارات دارالمشرق، 
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انتشـارات  تهـران:   ؛ياسـين  تحقيـق دكتـر جعفـر آل    ؛التعليقـات  ؛ ـــــــ .36
  .1371 ،حكمت

انتشــارات بيــروت:  ؛تحقيــق دكتــر محســن مهــدى ؛الحــروف ؛ ـــــــــ .37
 .م1990دارالمشرق، 

 :بيـروت  ؛مترى نجار تحقيق و تعليق دكتر فوزى ؛هÛنيالمد هÛالسياس ؛ ـــــــ .38
  م.1964وليكيه، تالكا هÛمطبع

ـــ .39 ــ ؛ ــــــ ــدى،   ؛هÛالمل ــر محســن مه ــق دكت ــروت: تحقي ــارات بي انتش
  م.1967دارالمشرق، 

انتشـارات  بيـروت:  ياسين،  تحقيق دكتر جعفر آل ؛ةالسعاد تحصيل ؛ ـــــــ .40
  ق.1403دارالاندلس، 

؛ تحقيـق عبـدالرحمن بـدوي؛ بيـروت:     الحيـوان  في اعضاء لةرسا ؛ ـــــــ .41
 تا]. دراالندلس، [بي

؛ شـرح و تحقيـق فـوزي متـري نجـار؛ بيـروت:       فصول منتزعـه  ؛ ـــــــ .42
 م.1971دارالمشرق، 

عباس ديســ قيــترجمــه و تحق ؛دولــت و حكومــت در اســلام ؛لمبتــون، آن .43
  .1374نشر عروج،  جا]: يب[ ؛هىيصالحى و محمدمهدى فق

؛ تبريز: مطبعـه مشـهدي   الامام الانام في حكم اموال يةهدامامقاني، عبداالله؛  .44
  .1382اسد، 

قـم: انتشـارات    )؛بخـش كـلام  ( با علوم اسـلامى  ىيآشنا ؛مطهرى، مرتضى .45
  .1365اسلامى، 
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: قـم  ؛)ياالله بروجرد يتدرس آ راتي(تقرالبدرالزاهر  ي؛نعليحس، يرمنتظ .46
  .1374 ،]نا بي[

تهـران: پژوهشـگاه    ي؛فـاراب  ياس ـيانديشـه س   دولـت در  ؛محسـن ا، يمهاجرن .47
  .1381فرهنگ و انديشه اسلامي، 

 ق.1416النشر الاسلامي، سسة؛ قم: مؤرجال نجاشيعلي؛  نجاشي، احمدبن .48
، ]نـا  بـي [؛ بيـروت:  الاسلام في شرح شرائع جواهرالكلامنجفي، محمدحسن؛  .49

  م.1981






